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 سازي گفتماني جنبش دانشجويي در ايران مفهوم
) موردي دفتر تحكيم وحدتةمطالع(

1 يانحسين كچو

 تهراندانشگاه علوم اجتماعيةدانشكد شناسي جامعهگروه دانشيار

 عبدالحسين كلانتري
 تهران دانشگاه علوم اجتماعي شكدةدانشناسي جامعهاستاديار گروه

)10/2/92:تاريخ تصويب-20/9/91: تاريخ دريافت(

 چكيده
و استفاده از ظرفيت كه هدف اين مقاله آن است شناسانه هاي ديرينه با اتكا به نظريات گفتماني فوكو

و  و تجـدد و نيز با اتخاذ سطح تحليل گفتماني در فهـم سـنت و برخي از امكانات تبارشناسانة وي

و دوره ها، به مفهوم نسبت ميان آن گيـري شـكل آغـاز ماني دفتر تحكيم وحـدت از بندي گفت سازي

ب  وپتاكنون هاي گفتماني هر دوره از حيث نسبت بـا گفتمـان بر مشخص نمودن ويژگي افزونردازد

و تجددي، نشان دهد كه در هر دوره چه نوع صورت   در دفتر تحكـيم صـورت بندي گفتماني سنتي

و اين صورت شناسـانة روش ديرينـه،در ايـن مـسير. انـد ها تا كدامين آستانه پيش رفته بندي گرفته

و استراتژي  و پـس از تعيـين گـزاره هاي روش فوكويي هـا شناختي وي مبنـاي كـار قـرار گرفـت
و غيركلامي كنش( گيري هدفمند تا آنجا ادامه يافت به عنوان جامعة آماري، نمونه) مؤثرهاي كلامي

و داده  ج هاي برآمده از نمونه كه به اشباع رسيد بـا. نيفـزود ديد، چيزي بر اطلاعات پيشين مـا هاي

و روشي  تطور از گفتمان روشنفكري دينـي«مشخص شد كه پنج دورة، توجه به چنين مبناي نظري

تطور از گفتمان اسلام ناب به سمت گفتمـان«،»بازتوليد گفتمان اسلام ناب«،»به گفتمان اسلام ناب 

و تـشديد نقـاط تفـرق تطور از گفتمان روشنفكري«،»روشنفكري ديني  ديني به گفتمـان تجـددي

و تعميق دو گفتمان متعارض صورت«و» گفتماني و اسلام ناب(بندي در دو تحكـيم) گفتمان مدرن

مي» وحدت مجزا هم را . نمودجدا توان از

 واژگان كليدي

و غيركلامي بندي گفتماني، كنش صورتبندي، هاي صورت آستانه  تمانگف، گزاره،هاي كلامي
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 بيان مسئله.1
و ناخواسته بـا گفتمـان تجـددي صـحنة روياروييفضاي گفتماني جامعة ايران پس از نابهنگام

و  و ايـن كـشمكش خـود را در سـطوح و تجددي بوده است كشمكش ميان دو گفتمان سنتي
و خرده  در نظام وجوه مختلف نظام اجتماعي ايران و نيـز و هـاي نظـام هاي آن معرفتـي عميـق

ها هريك از اين گفتمان. كنشگران ايراني بازتوليد نموده است) هاي اگزيستانس(دقايق وجودي 
تنها روايت خاص خود را از انسان، جهان، تـاريخ، جامعـه، گذشـته، حـال، آينـده، سـعادت، نه

و  و تحقــق در پرتـو چنــين روايـت، كـه ارائـه نمودنــد... شـقاوت هـايي در مــسير برسـاختن
و پديده هاي خود روايت ص 1384جنكينز،(ها گام برداشتند از امور ات ي ـچراكه بـرخلاف نظر.)42،

و واقعيـت، كـه آن را صـرفاً  و» بازنمايانـه«،»توصـيفي«كلاسيك دربـارة نـسبت ميـان نظريـه
ميان واقعيت» گفتماني«و» برساختي«،»توليدي«دانستند، امروزه سخن از نسبتمي» جانبهيك«

و به  و كرايـب،( آيدبه ميان مي هر نوع شناختي در كليطورو نظريه ص1386بنتن ايـن نـسبت.)66،
اثـر« هـاي وان عنـباو» لوكمان«و» برگر«،»بورديو«،»گيدنز« چونكساني هاي ديدگاهاگرچه در 

ص1385بــه نقــل از جنكينــز،(» نظريــه ص1384گيــدنز،(» بازتابنــدگي«،)26-13، و)218-220ص، 1378و20،
و لوكمان،(»ت اجتماعي واقعيت ساخ« ا صورت)1357برگر ز همـه در بندي شـده اسـت، امـا بـيش

و نظريـات برآمـده از آن،)1970(شناسانة فوكو آراي ديرينه ويژههب،»مطالعات گفتماني«حوزة
و موفه مي)1990(مانند نظرية گفتماني لاكلاو .باشد، قابل رديابي

چهر در و آشكار در عرصـة آموزشـي نين كشمكش گفتمانيصورت، به صورت خاص  را
و نهادهاي آموزشي تجددي البته،. نمود دنبالتوانمي)ها دانشگاه(ميان نهادهاي آموزشي سنتي

به   در عمـق21دار بودن سـنت گوناگون، از جمله ريشه هايتعلكشمكش ميان اين دو گفتمان
و خـالص آن،در نبودديدگان جديد، وجود آموزش ك عميق گفتمان تجددي در صورت نـاب

و پي و سنتي به گسست ميان گفتمان تجددي فهم تجدد در افق گفتماني سـنت سرانجامنبردن
و با بسيارك مواقع تلطيف مي بيشترو يا بالعكس،  ميندشد  آنكه، اين تعارض ديگر.2رفت پيش

به وجه ابزاري تجدد نظر كه ايرانيان و فني آشـنا مـي تنها با علوم،هداشتتا زماني شـدند، طبيعي
. داد خود را نشان نمي

و به صورت خاص تـر در انجمـن چنين كشمكشي در سطحي خردتر، در ميان دانشجويان
از اين انجمن.ستا اسلامي دانشجويان نيز قابل رديابي  از تأسيس تحـت آغازها تـأثير بـسياري

ب عوامل، تحولات گفتماني زيادي را تجرب  و اه كردند هـاي متعـددي گفتمـانةسوژين ترتيبه

 
با ريشه.1 .تفاوت دارد)ب1385و 1386(موردنظر سيدجواد طباطبايي» تصلب سنت«دار بودن سنت

 جواد، سيد)1370(، آرامش دوستدار)85/84( نظير رضا داوري اردكاني،اين واقعيت در آراي بسياري از متفكران ايراني.2
از موضع مخالف يا موافق با ارجاع به علل گوناگون رصد ...و) 1384(، حسين كچويان)الف1385و 1379(طباطبايي

.شده است
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را،شده سر سوداي برساختن جوامع گوناگوني ها گاه خود را در قامت مسلمانان داشتند؛ آن در
كنندديدند كه خواهان آن بود مدرني مي  ران اسلام را علمي ساخته يا علمي تفسير د؛ گـاه خـود

و اگزيستانس منادي آزادي  مي خواهي ليبراليستي كردنـد كـه برحـسب تبارشناسـي ياليستي تصور
در آن خلََف ابوذر، سوسياليست خداپرست، مـيةمدينها ريشه ديدنـد نبوي داشت؛ گاه خود را

داشت؛ گاه خواهان بازگشت بـه اسـلام راسـتينِ پـالوده از را در سر طبقهبيةجامعكه سوداي 
و   تأثير را انقلاب اسلامي بر فضاي گفتمـاني ترين اما اساسي .... انحرافات جاهليت نوين بودند

به طريق اولي بر انجمن و و دانشگاه آن كل جامعه و به سوژه هاي اسلامي نهاد هايي مؤمن ها را
و خدامحور داشتند تبديل كردكه سوداي جامعه  ةاتحاديـ«گيـري اين روند با شكل. اي اسلامي

در ادامه نيز بـه. شتاب بيشتري گرفت) دفتر تحكيم وحدت(» هاي اسلامي سراسر كشور انجمن
و دانـشگاه صـورت  و غيرگفتماني كل جامعـه و تحولاتي كه در فضاي گفتماني موازات تغيير

به خود ديد كه در نتيج،گرفت مي ، فهم كنـشگرانآنة گفتمان دفتر تحكيم وحدت تحولاتي را
و تشكل خود،و سوژه از(نيروهـاي اجتمـاعير ديگ ـهاي اين تشكل از خود و خـارج داخـل
ونه(ه، جامع)دانشگاه كه حتي وضع گذشته و فـضاي جهـاني)آنةآيندتنها از موقعيت كنوني
و بر اساس اين تغيير فهم نيز تغيير و پايةبرو يافت و مبنـاي كـنش فرايندهاي گفتماني، نـوع
.شد شده نيز كاملاً دگرگون توليد هايتواقعيدرنتيجه 

چه اين مقاله درصدد كه  بر تطـورات گفتمـاني بندي دورهنوع است تا به اين مسئله بپردازد
و نزديكي به هريك از گفتمان و تجددي حـاكم دفتر تحكيم وحدت از حيث دوري هاي سنتي

و غيرگفتماني چه عوامل گفتماني و . موجب اين تطورات شده است است

 چارچوب نظري.2
و تجدد) الف  نظرية سنت

به نوب بودههاي گوناگون كه تمدن جديد محصول تحولات عرصه طور همان  خود تغييراتيةو
به همراه آورده را در آن عرصه وو،ها و جان بسياري از متفكران غربي را به چيستي خود ذهن

و تجدد نيز  نسبتش با جوامع پيشين مشغول داشته است، كنكاش پيرامون نسبت ميان سنت
و بن از طوريهب؛ الزامات خاص آن جهان تكثير يافته استبراريشه در غرب داشته كه پس

و در آنجا نيز مجالي مدتي چنين تتبعاتي به صورت مشخص بر ذهن انسان شرقي نيز حك شد
ازنه،»ادوارد سعيد«هاي طبق تحليل. براي تكثير يافت كه حتي فهم ما تنها فهم ما از تجدد،

و نسبت آن با تجدد ني .)1386سعيد،(ز ريشه در ادبيات غربي دارد سنت خودمان
و نسبت ميان آن و نشيبي در غرب آگاهي نسبت به چيستي سنت، تجدد دو، مسير پرفراز

طي كرد آن. را و عمق(صورت اگرچه اين مسئله به ب) شدت آكه امروزه ما ايمن آگاهي يافتهه
و آناني اض براي متقدمان و تحولاتي و طرابكه روزانه شاهد تغيير و سايش آرام دو كندانگيز
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و تجدد بودند مطرح نبود، اما چنان مي) الف1385(» طباطبايي«كه دنياي سنت ،دهد نشان
و نسبت ميان اين دو دنيا را بررسي  وجود، نمودآگاهيِ اجمالي از اينكه بايد اين تحولات

و تاريخچ همةواقعدر. داشت و تجددةادبيات وةثمر نسبت سنت  تكثير همان آگاهي رشد
كه به و گسترشتدريج اجمالي بود و به يكي از مسائل اساسي انسان معاصر تبديل شد يافت

و علوم اما در ميان تمامي اين شاخه. هاي معرفتي را درنورديد تمامي حوزه هاي معرفتي، فلسفه
ب و به جامعهويژههاجتماعي و توليدا دليلشناسي، به اين درگيري مستقيم با انسان و نيز ت وي

شكلاند فهم ساختهكه دنياي جديد را قابل سبب ميو حتي و در داده دهند، از اهميت شاياني
و نسبت ميان آنها برخوردارند و تجدد . چيستي سنت

و گهگاه سطح تحليل وجودي را وجهة عموماً سطح تحليل معرفت يلسوفانف شناختي
تح،همت خود قرار داده مي بر آن مبنا به و تجدد آن. پردازند ليل چيستي سنت ها در اين مسير،

و بنيادي با تكيه بر انتزاعي و تجدد، عموماً راي به گسست قطعي ترين ويژگي ترين هاي سنت
به غير« مانندهايي دوقطبي،سنت از تجدد داده ، 1381كانت در كهون،(» عقل خودبنياد/عقل متكي

.را مطرح كردند) هگل(» آزادي/بردگي«و،)همان(» خروج از نابالغي/نابالغي«،)51ص
و تجدد بر سطح نهادي تاكيد داشته هاي جامعه تحليلاما ،شناسانه در بررسي چيستي سنت
و مدرن ويژگي و گران، نهادها، گروه كنش(هاي دو نوع جامعة سنتي را ...)ها، ساختارها
به، بيشترها نيز مانند فلاسفهآن. شمارند برمي و مدرن حكم  گسست ميان دو نوع جامعة سنتي
/تقيد نيروهاي توليد«،)كنت(» پوزيتيويستيةجامع/الهيةجامع« همچونهايي دوقطبيداده،

/همبستگي مكانيكي«،)وبر(» زدايي افسون/زدگي افسون«،)ماركس(» آزادي نيروهاي توليد
مح در حلقهعضويت«،)1381دوركيم،(» همبستگي ارگانيكي هاي عضويت در حلقه/دودهاي

و متفاوت ،)1381پارسونز،(» يافته جامعة افتراق/نايافته جامعة افتراق«،)1386زيمل در فريزبي،(» متعدد
و دين«،)1380فوكو در احمدي،(» مرزي خردبي/مرزبندي خرد« به سنت به عقل انتقادي/اتكا اتكا

فرهنگ«،)1378گيدنز،(» بازانديشي راديكال/يبازانديشي سنت«، (Habermas, 1976)»و ارتباطي
را) 1385تورن،(»شخصي بودن دين/عمومي بودن دين«و،)1384باومن،(» فرهنگ سكولار/ديني

و رايب و تجددي پيش نهادهجدا كردن شناخت و. اند دو نوع جامعة سنتي به مزايا لذا با توجه
در، در اينگفته پيشمعايب هريك از سطوح تحليل  باب سنت مقاله با استفاده از نظرية فوكو

و سطح تحليل گفتماني وي،  بهنخستو تجدد مثابه تحليلي كه مزاياي، سطح تحليل گفتماني
و جامعه مي تحليل فلسفي و توانايي آن را دارد تا ارتباطي ارگانيكي ميان شناسي را لحاظ كند

و حتي سطح تحليل اگزيستانسياليستي برق مياين سطوح  دوم اينكه؛گيرد رار سازد، مبنا قرار
و انسان و تجددي بر مبناي دال مركزي عقل خودبنياد محوري گسست ميان دو گفتمان سنتي

در تعميق مي و و حوزه همةيابد مي سطوح به بدون جهت سوم،و؛شود ها تكثير ويسگيري
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و يا انحطاطي، روايت كه عقلانيتمي تلاشهاي تكاملي ازنپنهاشود در پس هريك
. شودآشكارهاي دفتر تحكيم وحدت هاي حاكم بر دوره گفتمان

 نظرية گفتمان)ب
و برخـي از دسـتاوردهاي ديرينه هاي ديدگاهنظرية گفتمان اين مقاله نيز با اتكا به شناسانة فوكو

 كـه»تـاريخ عقايـد«و» تـاريخ سـنتي«شناسي به نقـد ديرينه. تبارشناسانة وي تنظيم شده است 
ميا»تكاملي«و» تداومي«،»مدار انسان«،»محور سوژه« و ست كند كه با اتخـاذمي كوششپردازد

 ايـن فرصـت را فـراهم،سـاخته را آشكار» رويدادهاي گفتماني«،1»رويدادوارسازي«استراتژي 
كه اولاً، نخستين زمزمه و فوران تاريخي گزاره سازد » هاي گفتمـاني گسست«وها ها شنيده شود

و وقـوع گـزارهةشناسـان روان، ماهيـت دوم؛در تحولات دفتر تحكيم وحدت ممكن گـردد هـا
ت سوژه و بر وجه جمعي گفتمان حـاكم بـر تحكـيم به چالش كشيده شود ؛دگـرد كيـدأمحوري
و توصيف وحدت سوم ص 1385اسمارت،(هاي ديگر فراهم شود، امكان كشف  چهـارم،و؛)49-48،

به پرسش كشيده شدهر .دد عقلانيت خاص هر دوره بررسـي گـر،وند تكاملي تحولات تحكيم
هاي زيرين معرفتي، قواعـدي را كـه دارد تا با كنكاش در لايه تلاششناسي، ديرينه اينبر افزون
ب سامان و و استخراج كند ترتيب از مزايـاي تحليـليناهبخش ذهن جمعي تحكيم است، كشف

. كنـد دركتجـددي/ گفتمان هر دورة تحكـيم را در دوقطبـي سـنتي،مند شده فلسفي نيز بهره 
گيـري، الگوهـاي شناختي شرايط امكان دانش، درپي كـشف قواعـد شـكل چراكه تحليل ديرينه

و شيوه  ،هـاي خـاص معرفتـي هـستند بنـدي هاي سازماندهي تفكر كه بستر زيرين شـكل منظم
آگ؛پذيرد صورت مي كه لزوماً در  ولي براي تأمين معرفـت،اهي كنشگران وجود ندارد قواعدي

و دانش به صورت خاص. است اساسيو گفتمان علمي ةدربـار اگرچه فوكو اين نوع تحليل را
و علوم انساني به مي روانپزشكي، پزشكي او)1385، 1381(بنـدد كار ، امـا همچنـان كـه خـود

غا،گويد مي شد نبايد از امكانات آن براي هر نوع معرفتي . فل
و امـور گفتمان،(1988 ,1970)شناسانة فوكو مطابق نظرية ديرينه ها خشونت خود را بر اشـيا

به،وارد ساخته  و معنا بخشيده گونه جهان را و ازآنجـا كـه بنـدي مـي طبقه،اي خاص نظم كننـد
و ها سوژه گفتمان.ند هست ها نيز تاريخي بندي اند، اين طبقه ها تاريخي گفتمان ادهاي خـاصنهها

و يا در جنگي معنايي، معناي خاص خود را بر نهادهاي ازپـيش موجـود خود را نيز مي  آفرينند
مي  مي اين گفتمان اينكهفراتر. كنند تحميل و اموري ها سبب و چيزهـا پـذيريتؤرشوند چيزها

آن گفتمان. شوندناپذيريتؤرو اموري ديگر قـدر بـا يكـديگر گسـست دارنـد كـه هـا گهگـاه
بي گفتگوي آن و كران نيست ها به گفتگوي كوران .شباهت

1. Eventualization. 
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آن تـرين واحـد گفتمـان معرفـي مـي را اصـلي1»حكم«يا» گزاره«فوكو و بـه تحليـل كنـد
ب مي ا پردازد تا به چگونگيينه ها اين تفاوت اين گزاره. ها بپردازد گفتمان» بندي صورت«ترتيب

ةهـاي كلامـي را كـه حـوز آستين دارند كه تنها انواعي از كـنش مدنظر» هاي كلامي كنش«را با 
و كنار يكديگر واجد تأثير هـستند مستقلي را تشكيل مي و رابينـو،(گيرنـد دربرمـي،دهند دريفـوس

ص 1382 ب اين تأثير به زبان جامعه.)123، آ شناختي كه اين گزارهه ها بايـد مبنـاي عمـلن معناست
بنقرار بگير  به ميزاني و كه بتوانناشد ص1386هـال،(دنـد جرياني را در متن جامعه رقم بزنند ،62(.

دفتر تحكيم وحـدت كـه در قالـبثرؤمهاي كلامي حال، در اين مقاله ضمن تحليل كنش اين با
به تحليل بيانيه و مواضع كلامي اين تشكل تجلي يافته، اين تشكل كـه» هاي غيركلامي كنش«ها

و پيما در تحصن، تجمع، راه  در ديگريي و رويدادهاي مـرتبط بـا ايـن تـشكل روي داده اسـت
مي جامعه ب شناسي جايگاهي مركزي دارد نيز و ا پردازيم شـناختي فوكـو طريق نظرية ديرينهينه

مي«را با ورود عناصر تبارشناسانه تا مرز امور  چراكه با توجـه بـه. دهيم غيرگفتماني نيز توسعه
و تنبيـه،)1380(نظـم گفتـار اش، يعنـير تبارشـناختي ات تكميلي فوكـو در آثـاينظر  مراقبـت

به دانستن(تاريخ جنسيتو،)1382( بندي گفتماني تنهـا برحـسب صورت«،)ب1384()اراده
و اي كـه گـروه شود، بلكه همچنين در روابط قدرت مادي فرهنگ شناخته نمي  هـاي اجتمـاعي

مي تنازعات آن مي ها را براي سلطه بنـابراين مـدل نظـري . (Scott, 2006: 126)»ردگي سازد شكل
به صورت  شد زيركلي توليد سوژة تحكيمي .خواهد

 گيري سوژة تحكيمي مكانيسم كلي شكل.1 نمودار

1. Statement. 

و يا ....تحكيمي متجدد يا سنتي

����� � ��	
��
 ���� �
 �������

كتب ديني،(امور گفتماني
هاي علوم اجتماعي، علوم كتاب

و   ...)سياسي

و يا امور غيرگفتماني سنتي يا تجددي
) ها، ها، حزب، هيئتها مسجد...

و اردوها، نها  ...)دهاي مدني
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به صورت دقيق توان بحث را پيش بر اين مبناي تحليلي مي كه و نشان داد تـر در هـر تر برد

و مقطع  از كدام،دوره ،1»بندي موضـوعات صورت«يعني،بندي گفتماني چهار نوع صورت يك

و بيان صورت« در4»بنـدي راهبردهـا صـورت«و3»بندي مفاهيم صورت«،2»بندي قواعد اظهار

و نيـز هريـك از ايـن صـورتا دفتر تحكيم وحدت قابل بازيابي  از هـا كـدام بنـدي سـت يـك

9»سـازي صـوري«و8»علميت«،7»سازي شناسي معرفت«،6»تثبيت«،5»بندي هاي صورت آستانه«

سررا  . (Foucault, 1988)اند نهاده پشت

كه بي به تحليل از نظر فوكو،  ,Harrington)هاي كـوهن از تطـور پـارادايمي نيـست شباهت

كه موجب تطور گفتماني مي(208 :2005 و پيدايش گزاره، آنچه هاي غيرقابل جذب شود، ورود

كه به  از،ساختهرو روبهها را با مشكل بندي راهبرد تدريج صورت در گفتمان موجود است  پـس

و تـضاد«، 10»نقاط تفرق«عبور از مراحل و 12»وضـعيت نقـاط تـوازن«، 11»نقـاط ناسـازگاري

شكل، 13»مندي نقاط نظام« ميگيري گفتمان موجب .(Ibid)شود يا زيرگفتمان جديد

 تطور گفتماني دفتر تحكيم وحدتفرآيند.2 نمودار

1. The formation of objects. 
2. The formation of enunciative modalities. 
3. The formation of concepts. 
4. The formation of strategies. 
5. Threshold of formation .
6. Positivity .
7. Epistemologization. 
8. Scientificity .
9. Formalization. 
10. Points of diffraction. 
11. Points of incompatibility. 
12. Points of equivalence. 
13. Points of systematization. 

پذيرش گزاره در گفتمان

يناسازگار

گزاره

با 

 گفتمان

 موجود

������


���� 
ورود گزارة

جديد در

 دفتر تحكيم

تغيير جزيي يا

 بازتوليد گفتمان

پيدايش روزنة

بندي صورت

يك زيرگفتمان 

 يا گفتمان
جديد در دفتر

 تحكيم 

اختلال

در

بازتوليد 

ن گفتما

موجود

 پيدايش نقاط تفرق

و تضاد  پيدايش ناسازگاري

 پيدايش وضعيت نقاط توازن

منديپيدايش نقاط نظام
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و نقـش عوامـلات تكميلـي خـود را نيـز ارائـه مـييـ نظر،البته فوكو در تبارشناسـي كنـد

مي  و تطور گفتماني پيش در غيرگفتماني را در پيدايش و  ايـن مقالـه فرصـتي را خصوصكشد

تا مي فراهم . بر درنظر گرفتن عوامل گفتماني به عوامل غيرگفتماني نيز توجـه شـود افزونآورد

به كندميهاي علي را از ما دريغ امكان سخن گفتن از ضرورت همچنانحال، فوكو اين با و تنها

و تقارن زماني هم مي ها و غيرگفتماني توجه ، بـر همـين مبنـاي ديگـر اينكـه. دهد هاي گفتماني

را از هـم) بيرونـي(و غيرگفتماني) دروني(هاي نظارت گفتماني رشناسانه است كه مكانيسم تبا

ميمي جدا و نشان كه گفتمـان كند  جاودانـه،هـا بـه چـه طريقـي خـود را بازتوليـد كـرده دهد

).1380(سازند مي

 روش تحقيق.3
 بـا البتـه ايـن روش.ته اس ـشناسانة فوكويي مبناي عمل قرار گرفت روش ديرينه،در اين تحقيق

و انقطاع، ويژگي، برون(هاي تبارشناسانه استراتژي و رويدادوارسازي واژگوني، گسست ) بودگي

. نيز غني شده است» نظرية مبنايي« ويژههبهاي كيفي، روشر ديگهايو نيز دقت

از زيرنمودار مي» استقراي تحليلي«طرح كلي تحقيق را كه بيانگر نوعي :دهد است نشان

 طرح كلي تحقيق.3 نمودار

تعيين

جامعة 

آماري

و هاي ديرينه استفاده از استراتژي شناختي

انتخاب چند گزاره به عنوان نمونه

ها براي فهم شناختي نمونه تحليل ديرينه

و يانسبت آنها با گفتمان سنتي  ...، تجددي

اي دربارة گفتمان دفتر تحكيم ارائة فرضيه

و تحليل نمونه هاي ديگربررسي

اشباع نظري بندي گفتمانيشناخت صورت

تائيد

تضعيف



 227) مطالعة موردي دفتر تحكيم وحدت(سازي گفتماني جنبش دانشجويي در ايران مفهوم

از جامعة آماري اين مقاله كلية گزاره هاي صادره از اين تـشكل هـستند كـه خـود متـشكل

و غيركلامي كنش و كلان در قالـبثرؤمهاي كلامي و در سطوح مختلف خرد مياني هـاي بوده

ت گزارشها، شعارها، بيانيه(مختلف نوشتاري  و ليفات، اطلاعيهأها، سـخنراني،(، گفتـاري ...)هـا

و  و تحصن، راه(، كنشي ...)ميزگرد، مناظره، نشست مي...و ...) پيمايي، اعتراض . يابند تجلي

د نمونهةشيو به صورت گيري ميو است» هدفمند«ر اين تحقيق، كه نمونة تا آنجا ادامه يابد

به اطلاع جديد اطلاعات به جديدي و .دبرس» اشباع«مرحلةات پيشين اضافه نكند

و تحليل گزاره.4 و گفتمان تجزيه ها ها
ب تحليل همةتقريباً و كلي گفتمـان دانـشجويي صـورت طورههايي كه دربارة جنبش دانشجويي

اجماع دارند كه فضاي گفتماني دانشگاه، تا پيش از انقلاب صـحنة موضوع بر اين،گرفته است 

سه  و ملي بوده است مصاف  كه)1382 يزدي،؛1381باقي،؛ 1381كريميان،( گفتمان اسلامي، ماركسيستي

آن بندي بنيادي توان در يك تقسيم مي و مرتبط با اين مقاله، به دو دستة گفتمان اسـلامي تر ها را

ق البته انواعي از گفتمان.و گفتمان تجددي نيز تقسيم كرد  ابـل هـاي تركيبـي نيـز در ايـن ميـان

. زنـد تـاريخ ايـران را رقـم مـي، مصاف اصلي اهميـت داشـته،، اما در تحليل نهايي اند شمارش

به انقـلاب،بهكه چنان و نزديكي و غيرگفتماني حادثه در جامعة ايران موازات تحولات گفتماني

و راست(هاي تجددي از وزن گفتمان   در مقابـل بـر وزن،در محافل دانـشجويي كاسـته) چپ

شد گفتمان ص 1369كدي،(هاي اسلامي افزوده در.)11/8/70 عبدي، سلام،؛347، به صـورت مـشخص،

و بـا توجـه بـه تغييـر اين مقطع انجمن و قـدرت يافتنـد هاي اسـلامي بـيش از پـيش اهميـت

به54ايدئولوژي سازمان مجاهدين در تابستان  تـرين پايگـاه بـراي مبـارزات تدريج بـه اصـلي،

مت اينبا. يل شدند دانشجويان مسلمان تبد  بنـدي ثر از صورتأحال، گفتمان حاكم بر اين تشكل،

و تجددي(ِالتقاطي روشـنفكري همچنـان شريعتي، ويژههببسياري از روشنفكران ديني،) سنتي

و مسلمان در جريان انقلاب. ديني بود  به تودة مردم انقلابي هاي غيركلامي كنش(اما با نزديكي

و ارتبـاط بـا) هـاي تجـددي كـاهش ورود گـزاره(56ي در تابستان، مرگ شريعت)و پراكسيس 

و انقلابي و)هاي اسلامي افزايش ورود گزاره(روحانيون سنتي ، محوريت يافتن امام در انقلاب

و به ايران، پيروزي انقلاب با مـاهيتي اسـلامي در شـرايطي كـه فـضاي سرانجامبازگشت وي

و تحليل   موجب شـد كـه گفتمـان حـاكم بـر ايـن،دانستندميهاي تجددي آن را محال جهاني

در هاي جدي تشكل گام و حركت به سـمت راستايتري را دوري از گفتمان روشنفكري ديني

.گفتمان اسلام ناب برداشت
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تطـور؛)ها پس از انقلاب فرهنگـي از انقلاب اسلامي تا بازگشايي دانشگاه(ورة اولد. 1.4

 به گفتمان اسلام ناباز گفتمان روشنفكرانة ديني 

و هويتي اسلامي تـ عميق فارغ از اينكه نفسِ وقوع انقلاب اسلامي با آن گسترة فراگير ثيرأترين

آن را بر گفتمان حاكم بر انجمن  و ارزيابي بنـدي هـا را نـسبت بـه صـورت هاي اسلامي داشت

و مثبـت شـدت متطـور هـاي راهبـردي تجـددي بـه بندي راهبردي اسلامي در قياس با صورت 

و تحديد گفتمان تكثير گزاره.ساخت و تضعيف هاي تجددي نيز موجب شـد كـه هاي اسلامي

كه مكانيسم  بـ در شرايطي انقلابي  سيارهاي نظارت بر بازتوليد گفتمان روشنفكرانة ايـن تـشكل

به كم بمانـد آنكـه. گفتمـان اسـلام نـاب صـورت گيـردويسرنگ شده بود، تطوري تدريجي

و بـه صـورتة انجمن درگيري روزمر  به عنوان حامي انقلاب هاي اسلامي در مبارزات سياسي

آن عيني و نيز تغيير شيوة زيست روشـنفكرانة دينـي هـا در نتيجـة تر حامي رهبري امام خميني

به توانم  و اعتقاد ها، موجـب شـده هاي دين در بسيج تودهدينآشنايي بيشتر با بدنة سنتي ديني

كه تغييري جدي در  و سياسي آن بود و از ايـن طريـق نيـز پراتيك اجتماعي ها صـورت گيـرد

. سيطرة گفتمان اسلام ناب صورت پذيرد راستايتطوري در 

كه تا مدتگفتني، همه اين با گفتمـان حـاكم بـر دفتـر تحكـيم وحـدت، همچنـان هـا است

و آن  ي از امـور بـسيار دركها در پرتو سوژگي اين گفتمان بـود كـه بـه روشنفكرانة ديني بود

مي،پرداخته به كنش ها تا مدتي پس از انقلاب، كماكـان بـر مبنـاي، آن راي نمونهب. زدند دست

و صورت  وي بندي آراي شريعتي و ماركسيـستي التقاطي از آموزه(هاي التقاطي از) هاي اسلامي

مي،انقلاب و آيندة آن آنبه فهم انقلاب اسلامي به صورت مشخص، بـه جـاي و كـه پرداختند

و مفهـومي گفتمـان اسـلامي بـه عنـوان جايگاه امام خميني را بر مبناي صورت  بندي موضوعي

و امامـت هاي شريعتي در كتـاب كنند، بر مبناي آموزه درك» ولي فقيه«  بـه عنـوان رهبـر امـت

آن.)2/4/78آغاجري، عصرما،(كردند انقلابي فهم مي ها اگرچه مطيع امـام بودنـد، امـا به همين علت،

بدانند، عملـي انقلابـي» واجب شرعي«ها، بيش از آنكه بر مبنايي ديني نين اطاعتي را تا مدتچ

هـايي ديگـر از تـسلط گفتمـان روشـنفكرانة دينـي را در نـوع نـشانه. دانـستندميو تشكيلاتي 

و همچونبندي اين تشكل از موضوعاتي صورت آنازييهـا مونـهنعدالت، اختلافات طبقاتي

و نظري گفتمان اسلامي بود ديد كه از سويي وام توان نيز مي مفـاهيمي نظيـر(دار دايرة مفهومي

به صـورت،سوو از دگر) مستضعف، مستكبر، مترف، خمس، زكات  هـاي خـاص بنـدي متكي

بي فئودال، بورژوا، خرده(گفتمان چپ تجددي  و بورژوا، جامعة بـه ...). طبقـه، جامعـة طبقـاتي

 ـبندي راه همين علت، صورت  و ب  مثـال رايبردي اين تشكل نيـز در ايـن مقطـع التقـاطي بـود

بي«خواستار را.)23/12/57كيهان،(شودمي» طبقة توحيدي جامعة نشانة بارز ديگـر چنـين التقـاطي
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مي در اولين پيش كه با عنوان نويس مرامنامة دفتر تحكيم وحدت نيز به نـام«توان ملاحظه نمود

و خلق قهرمان ايران و پورنجمي،( استاز شدهآغ» خدا ص1385قويدل معروفي ،67(.

آني التقاطييبر چنين مبنا و ها تا مدت بود كه ها حتي فهـم دقيقـي از اختلافـات شـريعتي

به علت موقعيت وجـودي روشـنفكرانة دينـي خـود در  و اين اختلافات را مطهري نيز نداشتند

و نوع نگاه صورت  مي حد تفاوت مشرب نـ بندي و ايـن موقعيـت.ه اختلافـات مبنـايي كردنـد

و اقتضائات خاص زنـدگي روشـنفكرانه، وجودي برآمده از تلفيقي تناقض  آلود از سبك زندگي

و اقتضائات خاص زندگي مؤمنانـه بـود  از. در كنار سبك زندگي تنهـا پـس از فاصـله گـرفتن

كه كنشها جريان ميو زندگي روشنفكري و حتي در تقابل هاي خاصي را  قرار گرفتن با طلبيد

و راست، پررنـگ شـدن مرزهـاي عقيـدتي بـا ها، مبارزه با جريان آن ر ديگ ـهاي تجددي چپ

تك هاي انقلابي در خيابان سيل خروشان تودهبههاي التقاطي، ورود گروه و هـاو مسجدهايهها، ،

سـب بـراي منات وجـوديعيتر با روحانيت سنتي بود كه اين افراد در موق برقراري ارتباط وثيق

مفاد مرامنامة دفتر تحكيم وحـدت گويـاي ايـن وضـعيت. فهم گفتمان اسلام ناب قرار گرفتند 

. است

به سفارشاين تشكل پس از تا» تحكيم وحدت«امام بـر پررنـگ نمـودن افـزون بر آن شد

به  و كمك هـاي انقلابي، تشكيلات خود را نيز در پرتو آموزه افراد نقش خود در تثبيت انقلاب

و اسلامي سروساماني جديدد و كل كشور تا بتواند در اين فضاي جديد در دانشگاههدديني ها

دربه صورت منسجم  به فعاليت در ايـن مـسير، ايـن. حمايت از انقـلاب بپـردازد راستايتري

آناي گستردهتشكل پس از معرفي نمايندگان امام، ارتباط  و نيز را با انقلابيو نهادهاي افرادها

تاب به فرايند تثبيت انقلاب، بتواند از ظرفيت افزونرقرار نمود، آن بر كمك ها بـراي تنظـيم هاي

و اساسنامة خود استفاده كند  نه. مرامنامه ت چنين ارتباطي و تحليل ثيرأتنها از منظري تبارشناسانه

س ويژههبعوامل غيرگفتماني،  به م ناب را گفتمان اسلا وي عامل قدرت وجوهي از چرايي تطور

مي از سوي كه و حمايت مي حكومت نيز تكثير شناسـانه دهد، كـه از منظـري ديرينـه شد نشان

و نيـز برگـزاري. هاي گفتماني دارد حكايت از تغيير برخي نظارت  چراكه در نتيجة اين ارتبـاط

به قم  و سفرهاي مكرر هـاي نـاب آشنايي با انديـشه براياردوهاي عقيدتي، جلسات سخنراني

مي از سويكهمياسلا هاي اسـلام نـاب در فـضاي شد، عملاً تكثير گزاره روحانيت سنتي بيان

و بـه  و شـدت گـزاره آن مـوازات گفتماني دفتر تحكيم وحدت افزايش يافـت هـاي، از كثـرت

و حتي روشنفكري ديني كاسته شد  نه. تجددي  كـه،»منع موضـوعات«تنها دايرة به بياني ديگر،

طيها يكي از مكانيسم و مفاهيم تجددي و بسياري از موضوعات ي نظارت بيروني تغيير يافت

و بـه دايـرة امـور صورت حـق«ناپـذير پيوسـت، كـه يـتؤربندي گفتماني اسلام ناب منع شد

 ـدربارة برخي از ايـن موضـوعات،» انحصاري سخن گفتن  موضـوعات دينـي نيـز بـه ويـژههب
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شد» روحانيت سنتي« و بنياديت به بياني كلان. واگذار سـر  گفتمـانويتر، در نتيجـة تطـور بـه

و دين اسلام در و همةاسلام ناب، خدا و تمـام محوريـت يافـت موضوعات به صـورت تـام

تا تلاش و پديده همةشد  بـر آن مبنـا بـه،ها بر مبناي اين محوريت گفتمـاني فهـم شـده امور

به كنش بزننـد،بندي راهبردي متناسب پرداخته صورت تـوان هـايي را مـي نـشانه چنـين. دست

و مرامنامة دفتر تحكـيم وحـدت رديـابي كـرد كـه روشني به تنهـا بخـش در زيـر در اساسنامه

مي كوچكي از رئوس اين نشانه :گذرانيم ها را از نظر

و راهبردهـاي صورت(» خط اصيل اسلام فقها«حركت در بندي راهبردي از نقش فقهـا

؛)شناختي معرفت

غ« و تخصص اخذ محتواي علوم و كاربرد علوم و تعيين جهت هـاي يرتجربي از مكتب

و بيان از ميزان اتكـا بـه صورت(» هاي مكتب تجربي بر مبناي ارزش  بندي قواعد اظهار

و حركت تا آستانة علميت ؛)عقل جمعي

به عنوان و فعـال«طرد تجدد تفكر انحرافي اصالت علم كـه سـرانجام بـه نفـي وحـي

ني  ت انجاميـد» از به قـوانين الهـي مايشايي انسان بدون و» محوريـت وحـي«كيـد بـرأو

و صورت(» محوريت دين« و بيان از ميزان اتكـا بـه عقـل خودبنيـاد بندي قواعد اظهار

؛)حركت تا آستانة علميت

به نقد دانشگاه ت» محـور علـم«و» دانشگاهي غربـي«عنوان هاي رژيم گذشته كيـد بـرأو

از صـورت(» انقـلاب فرهنگـي«و» ريزي اساسي دانشگاه اسلاميپي« بنـدي موضـوعي

و صورت آن دانشگاه ؛)بندي راهبردي براي آيندة

به عنوان زيربناي تمـامي« به انقلاب فرهنگي - اقتـصادي-سياسـي( هـا انقـلاب اعتقاد

و و گـسترش اسـلام ...) اجتماعي بنـدي صـورت(»و نقش اساسي آن در تداوم، تعميق

؛)موضوعي از انقلاب فرهنگي

و نفـي« به وسيله بودن تشكيلات در طول ولايت فقيه در جهت حاكميت مكتب اعتقاد

؛)فقيه بندي موضوعي از جايگاه ولي صورت(» هرگونه اصل شدن آن

و تربيت حوزه« به نظام تعليم و اعتقاد به عنوان سيستم اصيل تربيت اسلامي هاي علميه

بنـدي قواعـد صـورت(»و تربيت كشورمبنا قرار گرفتن آن در تدوين نظام واحد تعليم 

و بيان .)اظهار

)1358 آبان13(مريكااتسخير سفارت.1.1.4

ص2جلـد.65-66سـال، عبدي، كيهـان(مريكا اگرچه به اشارة امام صورت گرفتاتسخير سفارت و)8،

قر توان آن را نشانه بر اين اساس مي و ائنـي اي از سيطرة گفتمان اسلام ناب دانست، اما شـواهد

مي  كه نشان كه دفتر تحكيم وحدت در ايـن مقطـع وجود دارد و همچنـان دهد فهمـي تمـدني
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و. مريكا نداشتااز،اشدبكه نزد امام قابل بازيابي چنان عميق، آن بلكـه بيـشتر فهمـي سياسـي

و لـذا گوشـة چـشمي نيـز بـه هاي جريانبندي مبتني بر صورت  چپ ماركسيستي از آن داشت

 ايـن تـشكل بـا،بـه عبـارت ديگـر. روشنفكري از اين حركت خود داشت هاي جريانارزيابي 

هايي ضمن رد برچسب،مريكاستيزي خود را عيان ساختهامريكا توانست وجهاتسخير سفارت

به هاي جريان ويژههبن انقلاب،امخالف از سويكه  و عملكـرد واسـطة سياسـت ماركسيستي، هـا

كلادولت موقت در برابر  به ميمريكا آن انقلاب زده در هـا جريـان شد، ابتكار عمـل را نيـز از

ص 1383بهنود،(مريكا بگيردامبارزه با ؛14/8/62 بهزاد نبوي در سروش،؛16/8/61 اطلاعات،؛11/8/61 كيهان،؛180،

و آبـان، شمارة دهم، اصغرزاده، بيان و صورت اينبا.)69مهر وديبن حال، مواضع امام يها چهره ديگر وي

آن،انقلابي از اين حركت دانـشجويان عنـوان بـه از آن مقطـع صـورت فراگيـر هـا را بـه اساسـاً

ها جريان برملا شدن تدريجي ماهيت بسياري از تا هنگام، بخشيدهويت» خط امام ياندانشجو«

و طيف ويژههب( و راست تجددي ودر) از روشـنفكراناي گـسترده چپ نتيجـة كـشف اسـناد

 موجـبو تحولاتي در سـطح كـلان جامعـه همـراه شـدباكه در سفارتخانه مدارك جاسوسي 

كه گفتمان اسلام ناب در اين تشكل و تـسلط بيـشتري،گرديد و بـديا تعميق و فهمـي مكتبـي

. تمدني از اين حركت بر دفتر تحكيم حاكم شود

)1361 تا آذر 1359فروردين(انقلاب فرهنگي. 2.1.4

نه است ايعيانقلاب فرهنگي نيز از وق به تنها نشانهكه اي از تطور گفتماني دفتر تحكيم وحدت

راويس چراكه اساساً ايـن حركـت، راهبـردي. شدت بخشيد گفتمان اسلام ناب بود، كه تطور

و فرصتي  و كل نظام آموزشي كـشوركه دانشگاه ايجاد كرد برآمده از گفتمان اسلام ناب بود ها

و اس  ش(تعريف شوند لامي جامعة ايران باز متناسب با شرايط انقلابي ،13سروش در دانـشگاه انقـلاب،

ص61تيـر ب،ين حركتهمدر جريان اين،بر افزون.)10، ه صورت مبنايي درگيـر مـسائل اين تشكل

نه.شداسلامي در سطح معرفتي و در نتيجة چنين تطوري تنهـا شـكاف ميـان گفتمـان اسـلامي

كه گفتمان و روشني هاي تجددي تعميق يافت، بـه(ميان گفتمـان اسـلام نـاب نيز مرز معرفتي

و مطهري  ) شـريعتي نمونـه رايب(هاي روشنفكري دينيو گفتمان) صورت مشخص آراي امام

درازا. برقرار شد و وجوه همة ين پس خدامحوري و با انسانمعيار سطوح محوري در هـر بود

مييشكل ا.شد مبارزه و مرجعيـت فكـري نقش روحانيت نيز از همين مسير هميت پيـدا كـرد

شد آن و دانشگاهيان تثبيت شهمان(ها بر دانشگاه .)74ص،61، خرداد12،

كه دفتـر تحكـيم وحـدت در اواخر اين دوره، سيطرة گفتمان اسلام ناب چنان پررنگ شد

ائم«ريشة انقلاب اسلامي را  و و نهضتةدر رسالت انبياء و مـي» هاي شـيعي معصومين جويـد

تحقـق عينـي شـعار«،»)عـج(عـصر تداوم انقلاب تا ظهور انقلاب حضرت ولي«ف آن را اهدا

مي«،»استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي  كه خود را بندة خدا گـسترش«،»دانـد ساختن انساني
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و سنن اسلامي در تمام زمينه مي صورت»ها فرهنگ ا(كنـد بندي ش دانـشگاه ،61، ارديبهـشت11نقـلاب،

. نمايدمي» مجمع جهاني حركت اسلامي دانشجويي«مبنا اقدام به برگزاري همينو بر)66-67ص

و با كه با حضور دانشجويان مسلمان كشورهاي مختلف از حضور مرشدانة عده«اين مجمع اي

و طلاب حوز  قمةروحانيون به» علميه  جهـاني«و» صدور انقـلاب«برگزار شد، درصدد بود تا

از»زار جوامع بشري شوره«و» جهان كفرزده«رد» ساختن انقلاب اسلامي آلود تـا شرق شرك«،

و ابلاغ نمايد كـه» غرب كفرپيشه  انقـلاب اسـلامي درنظـر دارد كـه انـسان را از قيـد«بپردازد

به غير  و تقوا رسانيده وابستگي و عبادت و رستگاري به مرز فلاح به كرامت،االله رهانيده،  او را

صهمان(» خود برساند) آدملقد كرمنا بني(و شرافت ،12-10(.

بازتوليـد؛))1370(ها تا انتخابـات مجلـس چهـارم از بازگشايي دانشگاه(دورة دوم. 2.4

 گفتمان اسلام ناب

و دانـشگاه،در اين دوره و غيرگفتماني خاصي بـر جامعـه هـا حـاكم بـود كـه شرايط گفتماني

 تصفية نيروهاي مخالف امام جملهاز. ساختميهاي بازتوليد گفتمان اسلام ناب را فراهم زمينه

سـپاه پاسـداران، دادگـاه همچـونو انقلاب از فضاي سياسي كشور؛ تثبيت نهادهـايي انقلابـي

و انقلاب، جهاد سازندگي؛  و روي كار آمدن دولـت انقلابـي محوريت يافتن بيش از پيش امام

و صورتارائة؛ تكثير فضاي جنگ با مردمي جديد   از آن؛ تـصفية بـسياري معنوي بندي مذهبي

هـاي دانـشجويي هـا؛ تعطيلـي تمـامي تـشكلو دانشجويان ضـدانقلاب از دانـشگاه تاداناساز

و متجدد  يكه،ضدانقلاب ها؛ برقراري نظـام گـزينش هاي اسلامي در دانشگاه تاز شدن انجمنو

و دانشجو؛ برقراري كلاس  بـ تاداناسهاي عقيدتي براي استاد ازنگري در برخـيو دانـشجويان؛

و سرفصل و تغيير بسياري از محتويات .هاي علوم انساني متون درسي

ميهاي بازتوليد گفتمان اسلام ناب در اين دوره برخي از نشانهبه در اينجا .كنيم اشاره

و بر همـين همچنان دفتر تحكيم وحدت،در اين دوره فهمي تمدني از رسالت خود داشت

را با محوريت موضوعات نـاب اسـلامي» حركت اسلامي دانشجويي دومين مجمع جهاني«مبنا 

ش(برگزار نمود   اين تشكل بر مبناي سوژگي همان گفتمان، انقلاب.)10ص،62، مهر28دانشگاه انقلاب،

در از سوي»االله قبول ولايت«تنها اسلامي را نه از راستايمردم ايران » ظلمـت بـه نـور«حركت

ازنيداند، كه در فهمي تمد مي كه حكايت بندي گفتمان اسـلام نـاب از فـضاي صورتوةشيتر

و حركت  و راهبردها را،هاي آتي آن دارد جهاني » سرآغاز حكومت االله بـر جهـان«اين انقلاب

آن مي ره«داند كه به موجب و خـستهگم جهان و فساد و سراسر غرق در عفريت شهوت كرده

و نيرنگو بيزار از ايسم  و ها، كمال ها  مطلوب خويش را در كـلام ابرمـردي يافـت كـه بيـانگر

و درصدد پيدا كردن فطرت انسان و با اين نقش پيامبرگونه هـر روز،ها متذكر وحي الهي است

مي قلوب انسان .)23/11/61اطلاعات،(» كند هاي بيشتري را متوجه معبود
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تري سطح جزئيدر، اصلي گفتمان اسلام ناب است شاخصكه را اين تشكل، خدامحوري

مي ارزش مانند و هاي اخلاقي پيگيري » هاي غيرالهـي رژيم«هاي ها را در برابر ارزشآننيز كند

و ايثار«:دهد قرار مي و نفس«در برابر» فداكاري و فضيلت«،»پرستي خودپرستي در برابـر» تقوا

و عصيان« از تعميق گفتمـان اسـلامي ديگرةنمون.)همان(...و» منكر«در برابر» معروف«،»فساد

و دانشگاه در سـال بندي راهبردي صورتارائة ناب را در  و بـا62 اين تشكل از وحدت حوزه

به مرجعيت معرفت ب توجه و منطق وحي«رايشناختي حوزه بـه» دست ياري«،»آشنايي با زبان

ميويس ص27/9/62اطلاعات(كند اين نهاد دراز بنـدي ايـن صـورتدر. توان رديابي نمـود مي)20،

: شود تصريح مي

و اخلاق حاكم بر ايـن دو اسـت« و حوزه وحدت در فرهنگ . وحدت اساسي بين دانشگاه

و شاگرد، اصل از آن جمله وحدت در روش و تعلم، روابط استاد و تربيتي، تعليم هاي پرورشي

و  و كسب رضاي الهـي از تحـصيل علـم غيـره بودن تهذيب در مقابل كميت علمي، نيت خير

و ارزش لذا بايد بيش از پيش در شناخت اين ويژگي ... باشد مي و ها هاي متعالي الهـي كوشـيد

به دانشگاه برد اين ارزش .)همان(» ها را از حوزه

 معنايي جديـد بـر كرده، مصادرة معنايي را نيز» آزادي«اين تشكل بر همان مبناي گفتماني،

ميمي»حريت«و آن را معادل با كندمي باران كه از طريق نفي هرگونه شرك حاصل . شود داند

و از گزارة به همين دليل دنياي آزاد معادل با دنياي توحيد مي كـه» دنياي آزاد توحيـدي«گردد

و غايت پيام همة رسولان است« مي» هدف ص3/2/63اطلاعات،(شود استفاده ،6(.

و اسـتفادة«،»حاكميت اسلام بر تمامي شئون دانـشگاهي« انحـصاري از نيروهـاي مـسلمان

به ولايت فقيه  ت»معتقد برأ، و دانشگاه«كيد ،»حاكميت مطلـق اسـلام«در جهت» وحدت حوزه

به سبك حوزه ايجاد هسته« از ها در دانشگاه هاي آموزشي و دعوت و طلاب مدارس تاداناسها

تقويـت نهـاد«و» تربيـت مـدرسةتقويت مدرس«،»كار مشترك روي مباني اسلام برايقديمه

مي از ديگر نشانه،)همان(» انقلابي جهاد دانشگاهي  باشد كه ايـن هاي بازتوليد گفتمان اسلام ناب

به مناسبت سالروز انقلاب فرهنگي صادر نموده تشكل در بيانيه  كه آن،اي . پرداختـه اسـتهابه

و بسياري از بيانيه و هاي ديگـر ايـن دوره مـشحو فارغ از اينكه اين بيانيه ن از آيـات، روايـات

و قرآني استفاده مي و از واژگان اسلامي اي ديگـر از سـيطرة شـد كـه خـود نـشانه احاديث بود

و مناسبت  و انقلابي نيـز گفتمان اسلام ناب بر اين تشكل بود، نفسِ توجه به تقويم هاي مذهبي

آن. چنين حكايتي داشت  و تعميق » رفـاه«اسـت كـه باز هم بر مبناي سيطرة گفتمان اسلام ناب

مييتؤر و در عوض ناپذير و رستگاري«شود مييتؤر» فلاح ص14/8/63كيهان،(شود پذير ،3(.

اختلاف ميان دو جناح روحاني نيز ذيل سوژگي گفتمان اسلام نـاب بـا اسـتناد بـه حـديث

رحمه« امُتي علمَا مي صورت»اختلاف و مفهومي نه با ارجاع بـه بندي موضوعي و  ادبيـات شود
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و يـا تكثـر سياسـي و اجتماعي، تحت عنوان تحـزب بـر چنـين مبنـايي. تجددي علوم سياسي

مي  كه توصيه از» رضاي خـدا را بـر هـر رضـاي ديگـري بـالاتر بداننـد«شود و» بانـدبازي«و

ص22/7/64كيهان،(پرهيز نمايند» باندگرايي« ،2(.

در مخالفت با انديشه و فرهنگيي سياسيها چهره همةهاي ليبراليستي ، اقتصادي، اجتماعي

ص24/4/65كيهـان،( ديگر بوداي نشانه ص5/4/65و6، ص22/5/65و19، ص4/12/67و18، ص4/12/67و2، و2،

ص13/4/67 ص26/2/68و9، ص27/2/68و16، ــات،18، ص15/1/67و اطلاع ــرار،3، ــدي صــورت.)8/1/68و اب بن

كها به مثابه تمدني مر«مريكا  بلكه سيـستمي فـوق،شود زهاي جغرافيايي خويش محدود نميبه

كه سيطرة خويش را بوسيلة اهرم هاي نظامي، اقتصادي، تكنولـوژيكي، مرزهاي جغرافيايي است

و فرهنگي تقريباً در كـل جهـان گـسترش داده اسـت  بـود كـهييهـا نـشانه از ديگـر،»سياسي

را صورت آن برايبندي راهبردي خاص خود ميمقابله با » مبـارزة جهـاني«كرد كه همـان ارائه

ص30/7/65ابرار،(بود ص13/8/65و1، به ماهيـت ديگر اينكه.)3، ،»ظالمانـه«،»امپرياليـستي«، با توجه

،مريكـا، ايـن تـشكلا»ةفريبنـد«و» جنايتكارانـه«،»اسـتثمارگرانه«،»سوداگرانه«،»تجاوزكارانه«

ص30/7/65ابـرار،(دانـدمي» تاريخي«و» ذاتي«ضي مريكا با انقلاب ايران را تعاراتعارض و بـه)1،

با«: كندمي سفارشهمگان يكامبارزه خويش و وجودي تلقي كـردهةمبارزمريكا را خصمانه

و كوشـش نمـائيم تـا اشـكال  به تاريخي بودن اين خصومت، مبارزه را دائمي كـرده و با اتكاء

به مبا و نيز بايد بارزه خويش با تكاملي آنرا بازشناسيم و مـاوراء مرزهـايه مريكا شكل جهاني

صهمان(» مريكا بيانديشيماجغرافيايي  ،10.(

و انتقاد از گفتمان روشنفكري دينـي نمونه ةرا در بياني ـاي بارز از سيطرة گفتمان اسلام ناب

به مناسبت سالگرد شريعتي در سال  از ايـن بيانيـه اگرچـه. توان بازيابي نمودمي67اين تشكل

ب و غنـا«،»خـواهي عدالت«،»ستيزي ظلم«،»شور انقلابي« داشتن رايشريعتي ...و» جنـگ فقـر

مي  به علت نوع تقدير و شاخه«كند، اما هاي ديگر تفكـر اومانيـستي برخورد با اگزيستانسياليسم

و» سير اضمار«كه مكتبي مبتني بر  ب»انا ربكم الاعلي«به تصريح نفي خدا بوده ويي فرعوني شر

و نفس امار  به صريحةپرستش انسان مي او در آن و نيز ترين وجهي تحقق بـه ايـن علـت[يابد

هاي مشابه، دچار اختلال در ادراك كليـت فلـسفهو چهره» ماسينيون«و» سارتر«در معرفي] كه

مي،»غرب بوده  و خواسـتار آن مـي از وي انتقاد هـاي شـريعتي در افـق شـود كـه انديـشه كنـد

ص30/3/67اطلاعات،(پالايش شود» الحق خمين شمس«هاي انديشه .)15و3،

كه بسياري از تحليل را از ديگر وقايعي نقطـة عطفـي در آميـزي به صورت اغـراق گران آن

 حـضرت جانـشينيو)ره(رحلت امام خمينـي، اند دانستهتاريخ تحولات دفتر تحكيم وحدت 

كه آن را با تحولاتي زماني پررنگ جلوه داده ويژههباين واقعه. اي بود االله خامنه آيت  چـون شد

االله يزدي به عنوان رئـيس پايان يافتن جنگ، رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، انتصاب آيت
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و گـزاره اينبا. قوة قضائيه همراه ببينيم آن حال، ادعاي اين مقاله آن است كه ايـن وقـايع هـا در

ش  و مباني گفتماني مقطع جذب گفتمان موجود در آن تشكل  هرچنـد كـه؛ را تغييـر نـدادآند

چراكه انتقـادات.ي افزايش يافته باشديهاي اجرايي يا قضا ميزان انتقادات اين تشكل از سياست

و بـا ارجـاع بـه ارزش وارده بر اين سياست  آن ها نيز بر مبناي گفتمان اسلام ناب و اصـول هـا

ص2/2/69كيهان،(گرفت صورت مي ،18(.

هاي ورود گزاره؛)1376تا دوم خرداد) 1370(از انتخابات مجلس چهارم(دورة سوم. 3.4

و روزنه  هاي پيدايش مجدد گفتمان روشنفكري ديني تجددي

و دانـشگاه و غيرگفتماني حاكم بر جامعه اي بـود كـه گونـه ايـن دوره بـهيهـا شرايط گفتماني

س به به . گفتمان روشنفكري ديني فراهم ساختيوتدريج موجبات تطور گفتمان اسلام ناب را

و عاطفي آن؛ بـازنگري قـانون همچوني رايطش و تبعات سياسي  پايان يافتن جنگ؛ رحلت امام

و رد و محمد يزدي بـر مـسند قـضا؛ حـذف اساسي؛ تكية هاشمي رفسنجاني بر مسند اجرايي

و دستگيري برخـي از آن  و صلاحيت برخي از نيروهاي چپ از مصدر قدرت تنـگ شـدن هـا

؛ آشنايي طيف جوان چپ اسلامي با علوم اجتماعي، علوم سياسيانآنعرصة فعاليت سياسي بر 

و آرمان و اهداف و بازخواني انقلاب ايران و بازنگري هـاي آن در افقـيو ديگر علوم تجددي

و گفتمان علوم انساني تجددي(جديد  شكل) برآمده از گفتمان اسلام ناب گيري چپ مدرن؛و

و انجمـن افز و ايش نفوذ تدريجي چپ مدرن در دفتر تحكيم وحدت هـاي اسـلامي؛ پيگيـري

و بـه طـوركلي اقتـصاد آزاد اجراي سياست خصوصي  دولـت از سـوي سازي؛ تعديل اقتصادي

رنـگ شـدن دولت هاشـمي؛ بـي از طرف سازي روابط خارجي هاشمي؛ پيگيري سياست عادي 

ان  و و هـاي رهـايي گلـيس، حمايـت از جنـبش بحث صدور انقلاب، مبارزه با امريكا ؛...بخـش

و تكثير گزاره و دانـشگاه گسترش يافتن فضاهاي باز فرهنگي هـا؛ هاي تجددي در كـل كـشور

وأت و اتخاذ رويكرد سكولاريـستي بـه دانـشگاه بـه عنـوان نهـادي تخصـصي كيد بر تخصص

و غيرسياسي؛ تضعيف انجمن  و دفتر تحكيم وحدت هـاي از تـشكل حمايـت نيـز هاي اسلامي

و(دانشجويي حامي دولت  رنـگ؛ كم ...)انجمن اسلامي دانشجويي، جامعه اسلامي دانشجويان

كمو تبعي شدن فعاليت  و دانـشجو؛ توجـه هاي سياسي دانشجويان؛ رنگ شدن گـزينش اسـتاد

و دوباره  به فعاليت گسترشبه علوم انساني هـاي دانـشجويي آن در كشور؛ تغيير قوانين مربوط

در ميان انجمـن درگيريشوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ افزايشز سويا و سأرهـاي اسـلامي

و فقيه در دانشگاه ها دفتر تحكيم وحدت با دفاتر نهاد نمايندگي ولي آن ها؛ دوري دفتـر تحكـيم

و انجمن و نزديكي به بدنة دانشجويي و بـسيج تلاشهاي اسلامي از مصدر قدرت در جـذب

و مابعـد ها در مخالفت آن ِو نقد دولت؛ تغيير فضاي كلي دانشگاه در نتيجة ورود نـسل جديـد
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از هـاي ورود بـه انجمـن ها؛ بـازتر شـدن مـلاك جنگي در دانشگاه هـاي اسـلامي در بـسياري

و دانشگاه .ها ... 

و غيرگفتماني نگراني دفتر تحكيم را نـسبت بـه رونـد خلاصه اينكه چنين شرايط گفتماني

راو حتي لايه امور بيشتر كرد  تـري دربـارة تحـولات هاي راديكالبه تحليل هايي از اين جريان

ب يندةآ و و نيز شخص رهبري رسانيد و ترتيب بـا نفـوذ بيـشتر گـزارهيناهنظام هـاي تجـددي

و نهادي صورت مشخ به هـاي اخـتلال در بازتوليـد تر، چپ مدرن، در پايان اين دوره نشانهص

به  و تطور و نطفـة اولـين گرديـد تـر گفتمان روشنفكري ديني پررنگويسگفتمان اسلام ناب

و كـل. انشعاب در دفتر تحكيم وحدت بسته شد در نتيجة چنين تحولاتي در عرصـة دانـشگاه

نه  و كشور، آندكـر مفاهيم كانوني دفتر تحكيم وحدت تغييـر تنها برخي از نقاط ، كـه فراتـر از

و غيرمحسوسي مبناي تحليلي آن از دوري از مبـاني اكيح ـكـه يافـت ها نيز تغييرات تدريجي

س  به و خالص و التقاطي بودوياسلام ناب به عبـارت ديگـر، در ايـن دوره، بـه. مباني تركيبي

ب  به اجمال كه آ اقتضاي شرايطي و رخـدادهاين پـرداه و نيـز در نتيجـة حـدوث وقـايع ختيم

و مرتبط با علـوم اجتمـاعي هاي جديدي كه عموماً از جنس گزاره متفاوت، گزاره  هاي تجددي

و بر مبنـاي گفتمـ،بود و تمام كه نتوانستند به صورت تام ان در گفتمان دفتر تحكيم وارد شدند

و لذا تبديل به اسلام ناب در آن گفتمان جذب هـايي غيرقابـل جـذب در گفتمـان زائـده شوند

به  كه و يـا ناآگاهانـه موجود شدند و يا ناخواسته، آگاهانه و آشكار، خواسته و در خفا و تدريج

به چالش مـي صورت تدريجي به هـا ايـن گـزاره درواقـع،. كـشيدند مباني گفتمان اسلام ناب را

مي صورت به چالش و نظريات خاص كشيدن بندي راهبردي گفتمان اسلام ناب را و راهبردها د

و نظرياتي؛دندكر خود را توصيه مي نظريات توسـعة سياسـي، نظريـات كلامـي چون راهبردها

و  و انـساني ... جديد، نظريات مبتني بر تجارب غرب كه به صورت مدوني در علوم اجتمـاعي

به آرامي ساية گفتمان روشنفكري دينيناهب. شدند تكثير مي ي بر دفتر تحكـيم صورت، بار ديگر

و اعضاي اين تشكل همچون سوژ هاي اين گفتمان از اين منظر التقاطيه وحدت گسترانيده شد

به  و تجددي و پديـدهيتؤرو متكي بر دو مبناي اسلامي و تحليـل، صـورت امور و هـا بنـدي

به آن  و امور در پرتو اين گفتمـان رنـگ باختـ برخي از پديده. پرداختندها معنادهي و محـو ها ه

و پديده و در مقابل برخي ديگر از امور و چشمگير شدند فهم تحكـيم حتـي.دگشتنها پررنگ

و هريـك16 آبان،13 مانندهاي تاريخي از بسياري از پديده  و حتي انقلاب نيز تغيير كـرد  آذر

كـ از اين وقايع به كه اگرچه كاملاً با روايت گفتمـان اسـلام نـاب ه صورتي متفاوت روايت شد

و از تحليـل پيش و روايـت تر سوژة آن بود در تضاد نبود، اما تفاوت آشكاري داشـت هـاي هـا

و ساير نهادها نيز در سوژگي جديد. كردميحكايت تجددي نيز  و اركان آن تحليل كليت نظام

و لعاب ديگري داشت  ب. اين گفتمان رنگ تدريج دوباره تحكـيم وحـدت سـوژةهخلاصه آنكه
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و تجدد قرار داشت، بـدون گفتماني شد كه  مبنايي واحد نداشت، بلكه بر مباني ناهمساز اسلام

و يا حتي فهم دقيقي در اين خصوص صورت گيـرد آنكه محوريت ميان اين . دو مشخص شود

و مبنايي گويا چنين دغدغه از در اينجا. هاي سياسي داده بود جاي به دغدغه هاي معرفتي برخي

ا نشانه ميهاي اين تطور را هـا چنانكه ملاحظه خواهيم كرد برخي از ايـن نـشانه. گذرانيمز نظر

و برخي ديگر حكايت از سيطرة گفتماني تجددي  حكايت از بازتوليد گفتمان اسلام ناب دارند

بـه مـوازات نزديكـي بـه پايـان ايـن دوره، كـه ايناما آنچه مسلم اسـت.و يا روشنفكري ديني 

كم نشانه ميهاي گفتمان اسلام ناب .شود تر

شـدهرو بـهروقوة قضائيه از سوي با تخلية دفتر خود31/2/70كه در وحدت دفتر تحكيم

و علـت وجـودي خـود  و پـس از آن، مـشروعيت بـا ارجـاع بـه را بود، با رهبري ديدار نمود

ص2/3/70سلام،(كرد فقيه توجيه ولي هاي ديدگاه به.)5، را اما اين تشكل تـدريج مـشروعيت خـود

و بازنمايي مطالبات آن با مي ها صورت ارجاع حاميان دانشجويي از رهبري پيروي لذا. كرد بندي

بي به به نظر تدريج جاي به و خواستيتوجهي ويات هاي فهـم سياسـيو اولين نشانه دادهاي

ص14/2/74سلام،( گشت آشكاراز رهبري  به ولايت فقيـه)2، و نگاه و در اواخر اين دوره نوع فهم

كـه ايـن، درحـالي شيوههميناب.شد شخص رهبري تبديل به عامل اصلي افتراق در تحكيمو

را آغازتشكل در  بـ» ات اماميمتكي بر نظر«،»اسلامي«اين دوره هويت خود ازهو التقـاط«دور

و راست  راستدانمي» چپ و نظـارت« بـر،قرار داده» مساجد«و كانون فعاليت خود هـدايت

درشتدابر اين تشكل تكيه» روحانيت متعهد  اشـغال لانـة«و به نقش دفتـر تحكـيم وحـدت

و دانـشگاه«،»جنگ تحميلي«،»انقلاب فرهنگي«،»جاسوسي گيـري شـكل«و» وحـدت حـوزه

و  ص8/5/70سـلام،( اخـت پردمي»...نهادهاي انقلابي سپاه، كميته، جهاد سازندگي ، در مقـاطع)10،

و يـا آن پاياني اين دوره بسياري از اين به فراموشي سپرد و امور را هـا را در چـارچوب وقايع

. كردبندي گفتمان روشنفكري ديني به صورتي انتقادي صورت

بـ همچناناين تشكل در اوايل اين دوره، و هـاي دور از تحليـلهبر مبنـاي تحليلـي قرآنـي

در» تمامي آحاد جامعـه«،دانسته» تكليف«تجددي، مشاركت را يك  ج«را امعـة اسـلامي يـك

«معاقب«و» مسئول«،»ناب ص8/5/70سـلام،( نـستدا مـي» در پيشگاه الهي» و بـر همـان مبنـا)10،

را» متشكل شدن« و متعالي فعاليـت مـسلمان انقلابـي«دانشجويان مسلمان » از اصول ممدوحه

مش؛)همان(شمرد برمي را دانـد مـي» حـق«اركت را حال آنكه در اواخر اين دوره بـاو تـشكل

مي  و تشكل فهم و لزوم تحزب كنـد ارجاع به ادبيات علوم اجتماعي در خصوص جامعة مدني

ص11/1/76و15/11/75سلام،( ،2(.

به مردم« همچون هاي اسلامي تكيه بر ارزش و خدمت ،»گرايـي پرهيـز از تجمـل«،»اعتماد

بي حفظ روحية ساده« و به دنيا زيستي لـزوم داشـتن«و»و ايمـان داشتن روحية تقـوا«،»اعتنايي
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به» بالاترين حجم حساسيت فرهنگي سـلام،( شـد كيـد مـيأت بـر آن شدت كه در اوايل اين دوره

ص5/6/70 يا، به)10، و آنتدريج رنگ باخت .شدبرداري سياسي بهره از

به اماكني ص9/8/72سلام،(مسجد مانندتوجه ص7/8/73و2، و مذهبيو مناسبت)2،  هاي انقلابي

و نزديكترين نقطة عـالم امكـان بـه ذرات بـي« چون انتهـاي سالروز مبارك ولادت انسان كامل

و مخلـوق يعنـي رسـول  و حلقة اتصال خالق و مرتبت االله الاعظـم حضرت حق از نظر معرفت

ص6/7/70سلام،(»)ص(محمد مصطفي  سالگشت تولد فرزند گرامي ايشان مؤسس مـذهب«و)2،

و تدوين كنندة  »)ع(، حـضرت جعفـربن محمـد الـصادق)ص( اسلام نـاب محمـدي جعفري

ص1/4/70سلام،(» سالگرد حج خونين«،)همان( كم، به)10، و در بسياري تدريج رنگبيها زمينهرنگ

به مي كه خود نشانة ديگري از تطور و(گفتمان روشنفكري ديني استويسشود، كلية مواضع

از كنش و غيركلامي تحكيم ).اين ادعا هستنديدؤم74 سال هاي كلامي

در،در اين دوره دااي گستردهحساسيت آغاز اگرچه به مسائل خارجي وجـود  شـت نسبت

ص7/11/70سـلام،( و مخالفت بـا وي پررنـگاو فهم تمدني از)3، ص1/4/70سـلام،( بـود مريكا و10،

ص14/8/70 ص31/6/71و2و1، ص9/8/71و2، تـدريج، اما بـه)19/8/72و كيهان،2ص،28/7/73و،17/8/72و2،

مي،رنگ شده اين امر كم  و مراسم جاي به فهمي سياسي از آن  آبان بيش از آنكه صحنة13دهد

مي حساب سويهتمريكا باشد، صحنةامخالفت با و تنهـا در حاشـيه بـه هاي سياسي داخلي شود

ميابحث  .شود مريكا پرداخته

وآز ماننـد كاربست واژگان تجددي بـر مبنـايي نامـشخص يـا ... ادي، مـشاركت، تحـزب

و تجددي(التقاطي  به از ديگر نشانه) سنتي مي اينويسهاي تطور  درحـالي زيرا. باشد گفتمان

كه در دورة پيشين دفتر تحكيم وحدت ذيل سوژگي گفتمان اسلام ناب سعي داشت تا مفـاهيم

ب  دهرا بادقت و در نتيجـةر اين دوره بدون چنـان دقـت كار ببرد تا در دامان التقاط نيفتد، هـايي

بي  به سوژگي گفتمان روشنفكري ديني اين مفاهيم را به صورتي ايـن مفـاهيم. بـرد كار مـي مبنا

ص11/8/73سـلام،( كـاربرد بيـشتري يافـت 1373از سـال ويژههب ص30/7/74و9، ص29/1/75و2، و2،

ص11/1/76و8/9/75و26/11/75 شداننشريةو2، ص74، بهمن18شجويي خط امام، ،15-7(.

و اخلاقي دفتر تحكيم وحدت بـه مذهبي، مراسم،در اين دوره و تـدريج كـم عقيدتي رنـگ

به صورت جدي مطرحبي سرانجام و اساساً اين بحث هاي اسـلامي كه انجمن گرديدرنگ شد

به بسي  و ورود در مباحث مذهبي را و ديگر تنها بايد در مسائل سياسي ورود كنند ج دانشجويي

اين تشكل جز ارتباط با برخي از روحانيون سياسي ارتباط ديگـري بـا بدنـة. ها بسپارند تشكل

آن،روحانيت نداشت  به سراغ روشنفكران ديني، حتي هايي كـه بلكه در مباحث ديني نيز بيشتر

و حتي ولايت فقيه بودند مخالف ولي  و(فقيه ، ايـنبر افزون. رفتمي...) نظير سروش، شبستري
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و عموماً روحاني سخنرانان مراسم سياسي اين تشكل نيز و محتشمي، منتجب(از چپ سنتي  بـه ...)نيا

و(چپ مدرن ص10/8/75سلام،(تغيير يافتند ...) عبدي، اصغرزاده، حجاريان ،2(.

 افتـراق در دو موجـببه صورت عينـيو بدون مقاومت انجام نپذيرفتاتالبته اين تطور

ازد كه در واقع نشانهشيف تحكيمط و در مقـاطعي كـه» پيدايش نقاط تفرق گفتماني«اي بـود

و يا موضوع مهم ديگري در ميان بود   خـود را بـه صـورت بـارز نـشان،انتخابات دفتر تحكيم

.داد مي

تطور از گفتمان روشنفكري ديني؛)1380 تا اسفند 1376از دوم خرداد(دورة چهارم.4.4

و شكلبه گفتم و تشديد نقاط تفرق گفتماني و دو تحكيم مجزا ان تجددي  گيري دو گفتمان

و غيرگفتماني ويـژه و دانـشگاه در اين دوره شرايط گفتماني هـا حـاكم بـود كـه اي بـر جامعـه

 مقاله به رئوس اين زمينه را براي تطور گفتماني دفتر تحكيم وحدت فراهم كرد كه در سرانجام

مي برخي از اين شرايط به عرصة مبـارزات سياسـي دوبارةورود:شود اشاره جريان چپ سنتي

ت8پس از  گرايي، آزادي كيد جريان چپ سنتي بر جمهوريت نظام، مشاركت مردم، قانونأ سال؛

و  و انقـلاب؛ ورود جريـانبه عنوان آرمان ... سياسي، آزادي مطبوعات هاي فراموش شدة نظام

به عرصة مبارزات سياسي  و شـعارهاي وي چپ مدرن سـالاري، مـردم(و حمايـت از خـاتمي

و  و تكثـر سياسـي، جامعـة مـدني در چـارچوب نظريـات ...) آزادي، توسعة سياسي، تحـزب

و روايت تجددي از سـير تحـولات تجددي؛ تكثير گزاره  هاي تجددي در جامعه؛ سيطرة تحليل

به(ايران  و در ميان روشـنف در دانشگاه) دموكراسيويسحركت و علنـي شـدن ها كران؛ فعـال

و تقاضاي توليدات تجـددي حلقه علـوم اجتمـاعي،(هاي روشنفكري در كشور؛ افزايش عرضه

و علوم سياسـي، روان  و رمـان، و دانـشگاه ...) شناسـي، ادبيـات بنـدي هـا؛ صـورت در كـشور

و سـازمان مجاهـدين انقـلاب ويژههب(طلبان اصلاح حـزب مـشاركت، دفتـر تحكـيم وحـدت

 از سـوي ...و» تجديـدنظرطلب«،»برانـداز«،»ضد ولايـت فقيـه«،»سكولار«به عنوان) اسلامي

و سكوت نهادهاي انتظـاميامخالف به مراسم دفتر تحكيم وحدت و حمله ن؛ افزايش برهم زدن

اي؛ هـاي زنجيـره؛ دستگيري برخي از اعضاي دفتر تحكـيم وحـدت؛ قتـلهاهحملدر قبال اين

تش1378 تير18واقعة  هـاي؛ تكثيـر گـزاره)جبهـة دوم خـرداد(طلبي كيل جبهة واحد اصلاح؛

و تجددي در انجمن  و دفتر تحكيم وحدت در نتيجة مراوده با روشـنفكران دينـي هاي اسلامي

بي سپس روشنفكران سكولار؛ كم  و در بـراي هـاي اسـلامي رنگ شـدن مـلاك رنگ عـضويت

و تغيير تركيب انجمن انجمن و دفت هاي اسلامي ر تحكيم وحدت؛ باز شـدن فـضاي عمـومي ها

و فرهنگي جامعه؛ افزايش آزادي شكل فعاليت برايسياسي و گيري نهادهاي مـدني؛ هاي مدني

بي  و به مباني مكتبي در موضع سياسي شدن بيش از پيش دفتر تحكيم هـا؛ بـسيج گيـري توجهي

و كم  ت گستردة بدنة متكثر دانشجويي در فرايندي سلبي وكأشدن تدريجي يد بر مـضامين دينـي
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و ديگـر دولتو احزابخواهي؛ افزايش سهم انقلابي  از دفتر تحكيم وحدت؛ استفادة خـاتمي

بدون...و» سالاري مردم«،»آزادي«،» مدنيةجامع« همچون روشنفكران ديني از مفاهيم تجددي

و موضـوعات ذيـل گفتمـان اسـلام نـاب ارا آنكه صورت  ئـه دهنـد؛ بندي دقيقي از اين مفاهيم

و احزاب سياسي چپ مدرن؛ ورود تحكيم در مناسـبات ويژههبافزايش ارتباط با قدرت،  دولت

و سهم .خواهي در آن عرصه قدرت

به چنين شرايطي بهبه اين تشكل با توجه گفتمـان تجـددي را پـيشويس ـتدريج تطوري

نه  و در اين مسير وح(تنها بسياري از موضوعات گرفت و دانشگاه، انقلاب فرهنگي، دت حوزه

و  و قـوة الهـي، رضـاي الهـي چون(و مفاهيم ...) تمدن الهي، صدور انقلاب تقوا، ايمان، حول

و مفـاهيمي ديگــر بـر مبنــايي متفــاوت يـتؤربـراي وي غيرقابــل ...)و و موضــوعات شــدند

و مفاهيم پيـشين گرديدبندي صورت بنـدي در نتيجـة صـورت نيـزكه برخي از آن موضوعات

را برخي از نـشانه حال. ماني جديد معنايي منفي يافتند گفت هـاي تطـور گفتمـاني در ايـن دوره

:كنيم رصد مي

ص4/3/76سـلام،(اين دوره فهم سياسي از رهبري در دفتر تحكيم گسترش يافـت آغازدر و2،

ص27/7/76 به،)2، ص10/8/76سلام،(تدريج جاي به انتقاد پنهان اما ص25/8/76و1، و سپس آشـكار)3،

ص9/3/78نامة سرگشاده به رهبري، سلام،(ها انتصاب در ايشاناز و عملكرد نهادهـاي زيـر نظـر وي)2،
ص12/12/76جامعــه،( ص25/1/77و2و1، ص11/7/77و1، ص15/7/77و1، ص13/8/77و4، ،9/12/76و كيهــان،3،

ص27/10/77و عصر آزادگان،2ص ص17/1/78و سلام،3، ص2، ص23/11/78بح امروز،و و تا)3، آنجا پيش سپرد

كه به تهديـد  ص29/4/78نـشاط،(و كـل مـسئولين نظـام انجاميـد ايـشان رفت ص3/5/78و3، و3و1،

ص30/4/78 ص25/4/79و حيات نو،3، .)7912-01444:، كـد خبـر10/12/79 ايـسنا،؛7904-01201: كد خبـر، ايسنا؛2،

مي اين تشكل البته برخي اوقات كه فضا بر شد، مانند تنگ شدن عرصه بر تحكيم وحدت تنگ

و يا زماني از سوي برخي معتقدات دينيياستهزادر نتيجة   نشرية موج انجمن اسلامي اميركبير

به نفع طيف سنتي تغيير مي صـبح امـروز،(شـد يافت نيز اين مواضـع متعـال مـيكه تعادل تحكيم

ص10/7/78 ،12(.

و بـا ارجـاع بـهمي تلاشدوره اين آغازاگرچه در شد تا مفاهيم تجددي بر مبنايي التقاطي

و صورت برخي ارزش  و مكتبي فهم ص4/3/76سلام،(بندي شود هاي انقلابي ص27/7/76و2، /25و2،

ص8/76 ص7/10/76و3، بنـدي كـاملاًبه صـورت خود را بندي جاي تدريج چنين صورت، اما به)2،

و تجددي داد  ص1/6/79حيات نـو،(سكولار و اين تشكل راهبردهاي خود را نيز بر همـين مبنـا)2،

ص29/4/78نـشاط،(كـرد بندي مـي صورت ص3/5/78و3، ص30/4/78و3و1، ص11/4/79و حيـات نـو،3، ؛)1،

. شـد هرچند گهگاه چنين مواضعي نيز با توجـه بـه حـضور طيـف سـنتي تحكـيم تعـديل مـي

به صورت، تا پايان اين دورهر به ه گفتمان تجددي موجود در دفتر تحكيم وحدت اگرچه گاهي
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ص2/3/78سلام،(آستانة علميت نزديك شد و يـا)3، به صورت كامل آن را پشت سر نگذاشت ، اما

و خارجي نتوانست آن را بروز دهد، اما در دورة بعدي تا اين آنكه به دليل مخالفت هاي داخلي

.مرحله نيز پيش رفت

از ويژههب( شعار بر عليه اركان نظام افزايش تدريجي كيهـان،(و شخص رهبـري) تير18پس

ص13/4/77 و ديگر شخصيت)2، هايي كه روزي از نظر تحكيم مطرود بودندو حمايت از مصدق

ص13/8/77جامعــه،( ص2/3/78و ســلام،3، و اركــان آن)3، جامعــه،(و افــزايش انتقــاد راديكــال از نظــام

ص10/12/76 ص18/12/76و2، ص2/3/78 ســـلام،؛2،  از ديگـــر،)7912-01444:، كـــد خبـــر10/12/79 ايـــسنا،؛3،

كه نشانه و اين تشكل انقلاب اسلامي نگراني سازمان مجاهدين حتي موجب هاي تطور بود شد

ص26/5/78صـبح امـروز،( صادر كند اي در اين باره بيانيه كردرا وادار  ايـن انتقـادات در جريـان.)3،

و پس از آن به اوج خود18واقعة  ص2/6/78نشاط،( رسيد تير ،2(.

و ذاتي ميان در اين دوره به و ايراناتدريج اختلاف ماهوي ص21/7/76سلام،(مريكا تبـديل)2،

ص4/8/77جامعه،(دگرديبه اختلاف ميان دو دولت  ص10/8/77و3، و در)16ص،11/8/78 صبح امـروز،؛3،

ص12/8/78صبح امـروز،(شدده سنجي» ترازوي منافع ملي« بر.)2، مريكا رنگا بر اين مبنا شعار مرگ

به فراموشـي سـپرده گشتدارانو مضحكة طرف باخت جامعـه،(شـدو آتش كشيدن پرچم نيز

ص13/8/77 ،3(.

و مسئلة فلـسطين رنـگ مـي،كلي در اين دوره طورهب ؛بـازد فهم تمدني از مناسبات جهاني

در درحالي ص16/4/76سـلام،(ين دوره چنين مواضعي پررنگ استا آغازكه ص13/6/76و3، در،)3،

مي پايان اين دوره كاملاً كم و جاي رنگ ازبه تحليلخود را شود و سـكولار هاي پوزيتيويـستي

و سياسيت تنش  و عـادي عرصة قدرت جهاني ص7/10/76سـلام،(دهـد سـازي مـي زدايي و يـا)2،

ميه حساب سويهتمحملي براي ص4/3/77جامعه،(شود اي داخلي سياسي نگاه بـه اين،بر افزون.)4،

مي مجامع بين  مي المللي نيز مثبت به آنجا و كه شود  رفع مشكلات داخلي، به سازمان برايرسد

.برندميملل پناه

نه اين تشكل در اين دوره، با توجه به تغيير تركيب حاميان تنها تركيـب شـعارها دگرگـون،

نيز محوريت خـود را ...و» مقابل لانة جاسوسي«،»مسجد دانشگاه تهران« چون اماكني شد، كه 

...و» مقابـل دانـشگاه تهـران«،»عـصر ميدان ولـي«،»پارك لاله«به خود را جايو داداز دست 

جامعـه،( داد» ميتينـگ«هاي پيـشين نيـز جـاي بـه دوره» تظاهرات انقلابي«.)2/3/78:3سلام،( سپرد

ص22/1/77 و انقلابي تقريباً به صـورت كامـل از تقـويم دفتـر تحكـيمو مناسبت)2، هاي مذهبي

درشدوحدت خارج  و سكولار به صورت يك حزب كاملاً سياسي  چراكـه آمـد؛و اين تشكل

كه پيش و فرايض جمعي ديگـر همـراه حتي در جلسات جمعي اين تشكل و مناجات تر با دعا

. بودنل بود، ديگر خبري از اين اعما
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و سكولار در اين دوره به ص18/4/79حيات نـو،(تدريج ارتباط با روشنفكران ديني و احزاب)2،

آ همچون غيرقانوني و حمايت از ص13/11/78روز، صـبح امـ( افـزايش يافـتهان نهضت آزادي و3،

ص23/11/78 ص14/4/79ات نو،حيو2، ص18/4/79و2، را چـپ شـديد گلايـة كـه طـوريهب؛)1،  سـنتي

ص14/8/77كيهان،(برانگيخت صورت، چنـين ارتباطـاتي آنگـاه كـه بـا انتقـاداتي از نـوعهردر.)2،

و كل حكومت همراه شد، موجب  كـه نزديـك بـه انتخابـات رياسـت گرديـد عملكرد خاتمي

بنبه» عبور از خاتمي« راهبرد،جمهوري  از سـوي طيـف،بست اصلاحات موجـود عنوان نشانة

در چنين شرايطي، در مقابل، طيف سـنتي دفتـر تحكـيم وحـدت.و پيگيري شود مدرن مطرح

به خاتمي«راهبرد  ص7/8/79حيات نو،(را مطرح كرد» مدد و ازآنجا كه دفتر تحكـيم وحـدت)2و1،

و بـه،در مسير يك انتخاب راهبردي كاملاً مجزا قرار گرفت  شكاف ميان دو طيف تشديد شـد

و» مندي نظام«مرحلة و رسيد  با توجه به ساير وقايع در يـك سرانجام حتي به زدوخورد كشيد

آن فرايند يك شكل ساله، و موجب به صورت كامل از يكديگر جدا كرد گيـري دو تحكـيم ها را

و»طيف مدرن«يا همان» طيف علامه«هاي مجزا با نام  » طيـف سـنتي«يا همـان» طيف شيراز«،

.شد

دو صورت؛)تاكنون 1380از اسفند(دورة پنجم. 5.4 و تعميق دو گفتمان متعـارض، بندي

 تحكيم وحدت

و هريـك از و مدرن دفتر تحكيم وحدت از يكديگر جـدا شـدند در اين دوره، دو طيف سنتي

و نيـز برقـراري ارتبـاط بـا اركـان قـدرت، كرد تلاشها آن تا با چنگ زدن به بدنة دانشجويي

و در اين دوره. ديگري را غيرقانوني بنامد  و غيرگفتماني خاصي بـر جامعـه نيز شرايط گفتماني

كه اين. تأثير گذارد كه بر گفتمان هريك از اين دو طيفشددانشگاه حاكم  اما مسئله آنجاست

مي  و لذا قابل شرايط براي هريك از اين دو طيف در چارچوب گفتماني خودشان معنا پيدا كرد

به ديگري   عملكـرد،ه در چارچوب گفتمـاني طيـف علامـهك، درحالي راي نمونهب. بودنتعميم

مي گرايانه صورت طلبان مماشات اصلاح شد، در چارچوب گفتماني طيف شـيراز راديكـال بندي

مي جداگانةلذا از تحليل.شد فهم مي  و غيرگفتماني و بـه ارائـة برخـي شرايط گفتماني گـذريم

ط نشانه كه حكايت از نوع گفتمان حاكم بر هريك از دو ميهايي .پردازيم يف دارد،

 خالص شدن گفتمان مدرن؛ طيف علامه.1.5.4

به،در اين دوره بندي گفتماني خود را تا آستانة علميت عمق بخشيد تدريج صورت طيف علامه

به  از همة» خرد خودبنياد«و با اتكا و و«اقتضائات آن را در تمامي سطوح پذيرفت حق دخالت

در فهـم«حتي» شان در تمام سطوح زندگي] يعني خرد خوبنياد[ها بر اين اساس قضاوت انسان 

ص20/1/81حيات نو،و17/8/83شرق،(سخن گفت» دين  طيـف،فراتـر، در ايـن مقطـع هم از اين.)3،

و غايـت عـالي جامعـة ايـران را م«علامه هـدف و)14/9/84شـرق،(دانـست مـي» درنيتـه تحقـق
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راو خـود كردميبندي پوپر، صورت ويژههبدي، راهبردهاي خود را در چارچوب گفتمان تجد

كهبه معناي دقيق كلمه» روشنفكر«به عنوان از، و» جامعة مدني«جزئي مشروعيت خـود است

نهمي» دانشجويان«را از  و م،»رهبري«گيرد مع( كـرديفهم و پـورنجمي، قويـدل ص 1385روفـي و)379،

به پيگيري اهداف اصلاح« و توزيـع هاي مردم در حاكميت روشطلبانه خود را موظف سـالارانه

و عادلانه قدرت  تا نستدامي» عاقلانه  فـترپـيش» قانونمند شدن چگونه حكومـت كـردن«و

و انقـلاب ديگر اينكه.)2ص،19/12/80حيات نو،( به امـام خمينـي اين طيف بدون كمترين ارجاعي

مي ريشة خود را در تلاش،اسلامي و پـورنجمي،(تسجـ هاي مهندس بازرگان ، 1385قويـدل معروفـي

و خواهي، كثرت طلبي، آزادي خواهي، تحول دموكراسي«و اهداف آرماني خود را)379ص گرايـي

از همچنـان در اين مسير، طيف علامه.)12/7/83شرق،(ستدانمي» دفاع از حقوق بشر  بـر دوري

و آموزه،قدرت تكيه كرده  به تجارب ةبـاني جامعـ ديـده«هاي تجددي استراتژي خود را با اتكا

و فعال كردن حوزة عمومي ر ديگ ـمنـسجم شـدن بـا واسـطةهبتا بودو مصمم دادقرار» مدني

از،تشكيل داده» مقاومت مدنيةزنجير«نهادهاي مدني حاكميـت از سـوي» فـتح جامعـه« مانع

.)14/9/84شرق،(شود 

در» دفتر تحكيم وحدت«تغيير ماهيت راستايتلاش در و» تحكـيم ايـدئولوژي«صـدد كـه

و دانشگاه« به» وحدت حوزه و» دفتر تحكيم دموكراسي«بود، به عنوان تشكلي غيرايدئولوژيك

و سكولار است از ديگر نشانه،)10/4/82ياس نو،(فراگير . هاي سيطرة گفتمان تجددي

» سـالاري دينـي مـردم«و» حكومـت دينـي«طيف علامه بر مبناي گفتمان تجددي بـه نقـد

و پورنجمي،(شمرد پرداخته، آن را التقاطي ناموفق مي ص1385قويدل معروفي حكومـت كـاملاً«و)379،

» احقـاق حقـوق بـشر«و)14/9/84شرق،(» جامعة آزاد«،)2/3/81حيات نو،(» جامعة باز«،»دموكراتيك

طيف،چنين مسيريدر.شدرا خواستار)13/5/81همبستگي،(» حقوق شهروندي«و)2/3/81حيات نو،(

و)21/1/81جمهـوري اسـلامي،(» دموكراتيزه كـردن نهادهـاي انتـصابي«طرح رفراندوم دربارة علامه

. كرد را مطرح)6/7/82شرق،(» خواهي راهبرد جمهوري«طور كليهب

و نااميدي از روشنفكران ديني هم نشانه اي از سـيطرة افزايش ارتباط با روشنفكران سكولار

و يكي از عوامل آن گفتمان تج  امـا چنـين تطـوري آنگـاه كـه شـدت. بود ددي بر طيف علامه

و)5/8/83و شـرق،6/7/82شـرق،(چـپ مـدرن از طيـف علامـه شـد گـستردة يافت، موجب انتقاد 

به خـروج از ايـن،دار روشنفكري ديني بود كه طرفرا تر اين طيف سرانجام فراكسيون مذهبي

طي ناچار طيف و لذا اين متطـور سكولار گفتمان روشنفكريويسف با شدت بيشتري به نمود

و حتي احزاب چـپ مـدرن نيـز از طيـف. شد كه دولت اصلاحات چنين وضعيتي موجب شد

.علامه حمايت نكنند
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طي بيانيه و تند از رهبري اين طيف، و پـورنجمي،( پرداخـت اي به انتقاد مستقيم قويـدل معروفـي

ص 1385 اي خطـاب بـه مجلـسگ نمودن نظارت بر رهبـري، طـي نامـهو در راستاي پررن)379،

در پـي تمدارانسياس ـهـايي را از جانـب برخـيكه واكنش انتقاد كردها خبرگان از عملكرد آن 

.)25/6/81جمهوري اسلامي،؛12/6/81رسالت،(داشت 

به نقد عملكرد  وجـوديةفلسف«كه» شوراي غيرقانوني عالي انقلاب فرهنگي«طيف علامه

 كوشـش ايـن، پرداخته)17/8/83شرق،(» تحكيم ايدئولوژي حاكم بر فضاي معرفتي ايران است آن

مي نهاد براي اسلامي كردن دانشگاه ص1/2/81حيات نو،(شمرد ها را التقاطي ايـن.)21/4/85 شـرق،؛2،

. خود نشانة ديگري از تعميق گفتمان تجددي در اين تشكل است موضوع

و پسوند اسلامي اجتناب مـي اين طيف از هرگونه پي جنـبش«و تنهـا از تركيـبردكـ شوند

مي» دانشجويي به نمود استفاده حيـات(زد پيوند مـي» جنبش دموكراتيك ايران معاصر«و خود را

ص19/12/80نو،  و چـپ مـدرن نيـز بـه.)2،  چنين مواضعي موجب شد كه حتي روشنفكران ديني

.)8ص،31/1/81 حيات نو،(دنانتقاد از اين طيف بپرداز

تغيير«و» اصلاحات ساختاري«و)2ص،3/2/81حيات نـو،(» اصلاحات از پايين«پيگيري راهبرد

از» دموكراتيزه كردن تمامي اركـان حاكميـت« در جهت)29/9/83شرق،(» قانون اساسي  و خـروج

و راديكـال از ديگر راهبردهاي تجـد)26/3/84و24/3/84شرق،(» تور قانون«و» انسداد سياسي« دي

.طيف علامه بود

و هـاي ديني كردن سياست نيز از ديگـر نـشانههنتيجدرانتقاد از ورود روحانيت به سياست

و تمام آن است  راهاآنكه اين ويژههب؛سيطرة گفتمان تجددي در صورت تام متعلق بـه تنها دين

به عنوان يك انتخاب در كنار  مي انتخابر ديگعرصة مدني .)13/5/81همبستگي،(دندان ها

 بازتوليد گفتمان اسلام ناب؛ طيف شيراز.2.5.4

و از آن زاويـه طيف شيراز در قياس با طيـف علامـه نفـوذ بيـشتري در اركـان قـدرت داشـت

مي  و اينبا.شد حمايت به تغيير تركيب دانـشجويان هـايو خواسـت هـا گـرايش حال، با توجه

در تجددي آن  در. ميان كليت دانـشجويان داشـت ها، اين طيف نفوذي كمتر لـذا طيـف شـيراز

مي  مي موقعيتي متناقض گرفتار به مباني گفتمان اسلام ناب وفادار باشـد شد كه از سويي بايست

شـد كـه ايـن طيـف گهگـاه چنـين مـوقعيتي سـبب مـي. شودهمراهو از دگرسوي با اين بدنه 

به لغزش و التقاطيويسهايي را با توجه بـه توضـيحاتي. داشته باشدگفتمان روشنفكري ديني

هـاآندوبـارة شـرحاز،هاي گفتمان اسلام نـاب در دورة دوم ارائـه كـرديمصشاخكه دربارة 

و موضـوعات همـان صـورت داشت تلاش طيف اينكه چرا؛گذريم درمي بنـدي را از مفـاهيم

واولايت فقيه، حكومت ديني، همچونمختلف  .ه باشدداشت... مريكا
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جهنتي.5
شد چنان مي،كه مشخص تحول كليت جامعـة مانندتوان تاريخ تحولات دفتر تحكيم وحدت را

و گفتمان تجـددي تحليـل كـرد   از بـا گذشـت كـه طـوريهبـ. ايران در دوقطب گفتمان سنتي

مي ويژگي هاي دو گفتمان توان بخش كوچكي از ويژگي هاي التقاطي گفتمان روشنفكري ديني،

و تجددي تحكي به سنتي :ردكصورت تصوير اينم را

 گفتمان تجددي گفتمان سنتي

و وحي و اصالت دادن به دين  اصالت دادن به عقل خودبنياد رد عقل خودبنياد

ــنأت و دي ــدامحوري ــر خ ــد ب ــر كي ــوري در براب مح

) اومانيسم(محوري انسان

و تبعات آن در همة حوزه ها پذيرش اومانيسم

ا و حزبفهم خود به عنوان مسلمان، به اللهي نقلابي  خواه عنوان روشنفكر دموكراسي فهم خود

روايــت انقــلاب ايــران در امتــداد انقــلاب توحيــدي

 پيامبران

خواهي روايت انقلاب ايران در امتداد روند دموكراسي

 مدرن

و دينـي ايـران آرزوي جهاني كردن انقلاب توحيـدي

)صدور انقلاب(

 آرزوي دموكراتيك كردن ايران

 انقلاب-اي نمودن هويت اسلامي حاشيه يد بر اسلامي بودن انقلابكأت

 تحقق دموكراسي: هدف از انقلاب تربيت انساني كه بندة خدا باشد: هدف از انقلاب

منحصر كردن دين به يك امكان در عرصة اجتماعي اركان جامعه همةمحوريت اسلام در

 براي انتخاب شخصي 

و ايدئولوژيك، و ايدئولوژيك حكومت يكي از وظايف حكومتتبليغ ديني  مخالفت با تبليغات ديني

 مشروعيت تشكل برآمده از بدنة دانشجويي آن است فقيه است مشروعيت تشكل برآمده از ولي

 اعتقاد به ولايت فقيهبي اعتقاد به ولايت فقيه

 تشكل كامل كيد بر دموكراتيك بودنأت كيد بر اسلامي بودن تشكلأت

و نظر وابستهعيت مواضع مشرو اتيبه تطابق با اسلام

 فقيه است ولي

مشروعيت مواضع به برآمدن آن از روندي دموكراتيك

 گردد بازمي

و تاكيد بر آكادمي آزاد مخالفت با اسلامي كردن دانشگاهها حمايت از اسلامي كردن دانشگاه  ها

ان استقلال دانشگاهها مخالفت با استقلال دانشگاه و و دموكراتيك نمودن ها تخابي

 مناصب آن

و علوم منطبق با آن در ساماندهي امور محوريت دين

 جامعه

و اجتماعي تجددي در محوريت علوم انساني

 ساماندهي امور جامعه

 آرزوي دموكراتيك شدن تمامي اركان جامعه اركان جامعه همةآرزوي ديني شدن

دينـي هاي تنظيم مواضع خارجي خود بر مبناي ارزش

و منافع ملي و انقلابي

 تنظيم مواضع خارجي خود بر مبناي منافع ملي
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 حمايت از حقوق بشر به عنوان دستاوردي تجددي مخالفت با حقوق بشر به عنوان دستاوردي تجددي

و كمك به شوراي عالي انقلاب فرهنگيأيت مخالفت با شوراي انقلاب فرهنگي در راستاي يد

از ايدئولوژي  دانشگاهزدايي

و مناسبت هـاي مـذهبي حساسيت بالا نسبت به اماكن

و محوريت آن  ها در دفتر تحكيم وحدتو اهميت

و مناسبت بي و توجه به اماكن و اهميت هاي مذهبي

 ها در دفتر تحكيم وحدت محوريت آن

و سياسي و سياسي حامي اسلام فقاهتي  منتقد اسلام فقاهتي

و ارزشأت د كيد بر اخلاق و(يني هاي و ارزشأت ...)ايمان، تقوا وگو مدارا، گفت(هاي مدني كيد بر اخلاق

 ...)و

و متعهـد بـه دفتر تحكيم چشمان نگران نظام اسلامي

 آن

 دفتر تحكيم وحدت پاسدار دموكراسي

 كيد بر محوريت دموكراسيأت كيد بر محوريت دينأت

امام به تحكـيم سفارشيافتن تبار تشكيلات خود در

 حدتو

 يافتن تبار تشكيلات خود نزد بازرگان

دمكراسي برآمده بر مبنـاي(معتقد به دموكراسي ديني

)دين

ازونااميد از دم و حمايت و حكومت ديني كراسي ديني

 دموكراسي ناب

و جامع: جامعة آرماني جامعة كاملاً ديني: جامعة آرماني  بازةجامعة دموكراتيك ناب

و و نهادهاي بينمرانگاه منفي به غرب و المللي يكا و نهادهاي بينانگاه مثبت به غرب  لليمال مريكا

از در هر دوره با توجه به نوع گفتمان مسلط بر دفتر تحكيم وحدت، صورت بندي متفاوتي

 ـ و راهبردها صورت گرفت كـه ب و بيان آموضوعات، مفاهيم، قواعد اظهار آنچـه.ن پـرداختيمه

و تجـددي صـورت اليدرحكه اين است گفتني ازكه دو گفتمان سنتي بنـدي دقيقـي از هريـك

به گفته پيش طالبم به مبناي التقاطي خود گاه ويسـ داشتند، گفتمان روشنفكري ديني با توجه

به گفتمان سنتي مي و گاهي .گفتمان تجدديويسلغزيد

د درحالي،نداهنتايج نشان داد و تجددي توانايي آن را كه تـا آسـتانةكه گفتمان سنتي اشتند

و در برخي دوره  به علت علميت پيش روند ها نيز تا آنجا پيش رفتند، گفتمان روشنفكري ديني

. رود تواند پيشمياش تنها تا آستانة تثبيت مبناي التقاطي

فارغ از تحولات جزئي هر دوره، در يك نگاه كلي دفتر تحكيم از گفتمـان اسـلام نـاب بـه

دي  و از آنجا به گفتمان تجددي گفتمان روشنفكري تنهـا چنين وضـعيتي نـه. دگرگوني يافت ني

علوم انـساني ويژههب(هاي مختلف دانشگاهي انديشة تجددي از خلال آموزه گسترشمحصول 
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و تكثير آموزه)و اجتماعي نيز هاي تجددي از آن مسيركه محصول گسترش فضاي روشنفكري

به افزايش ظرف. باشد مي به صـورت خـاص افـزايش ظرفيـتيتلذا با توجه و هاي دانشگاهي

و اجتماعي، پيش  مي علوم انساني هـا، گفتمـان سياسـت نيـافتن شود كه در صـورت تغييـر بيني

و عمق بيشتري بيابد .تجددي گستره

به روند تطورات گفتماني روشنفكري ديني حاكم بر دفتر تحكيم وحدت، مي توان با توجه

كه  در سوژه بيشترادعا كرد و مـسيري كـه بـراي آينـدة راستايهاي اين گفتمان درنهايت، افق

 دقيقاً خلاف نظر سـيد جـواد طباطبـاييهاين نتيج. گام برخواهند داشت،جامعه متصور هستند 

كها و تعميق، در هر صورت اين گفتمان موجب تصلب سنت شده،استبر اين باور ست  تكثير

).1379(كندميگفتمان تجددي را در جامعه دچار مشكل

و مĤخذمنابع
 فارسي)الف

.2/4/1378،نامه عصرما هفته،آغاجري، هاشم.1

و انديشه انتقادي،)1380(احمدي، بابك.2 .مركز: تهران،مدرنيته

و مرامنامة دفتر تحكيم وحدت.3 .اساسنامه

و مسأله،)1380(اسمارت، بري.4  ترجمة پيام،ديويد كوزنزهويةويراست، نقددر فوكو در بوته،ي استيلا سياست حقيقت

.مركز: تهران،يزدانجو

.جامعه ايرانيان: تهران،)جلد اول(جنبش دانشجويي ايران، از آغاز تا انقلاب اسلامي،)1381(باقي، عمادالدين.5

.ققنوس: تهران، ترجمة حسن چاوشيان،مدرنيته هاي پست اشارت،)1384(باومن، زيگموند.6

و لوكمان، توماسب.7 و: تهران، ترجمة فريبرز مجيدي، ساخت اجتماعي واقعيت،)1375(رگر، پيتر شركت انتشارات علمي

.فرهنگي

و كرايب، يان.8 و ترجمة شهناز مسمي، فلسفة علوم اجتماعي؛ بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي،)1386(بنتون، تد پرست

.آگه: تهران،محمود متحد

.علم: تهران،بازرگانبا روز 275،)1383(دمسعوبهنود،.9

و جامعة مدرن، اصول عام تكاملي در جامعه،)1381(پارسونز، تالكوت.10  ترجمة، ويراستة مالكوم واترز، در جامعة سنتي

.نقش جهان: تهران. منصور انصاري

نو: تهران، ترجمة مرتضي مرديها، نقد مدرنيته،)1385(تورن، آلن.11 .گام

و حسن چاوشيانة ترجم،ير بورديوپي،)1385(جنكينز، ريچارد.12 .ني: تهران، ليلا جوافشاني

.مركز: تهران، ساغر صادقيانة ترجم، بازانديشي تاريخ،)1384(جنكينز، كيت.13

* 7912-01444: كد خبر* 7912-01444: كد خبر* 7904-01201: كد خبر،خبرگزاري ايسنا.14

ا.15 *62، مهر28ش*61، ارديبهشت11ش*61، خرداد12ش*61، تير13ش،نقلابدانشگاه

و راه دشوار تجدد،)1385/1384(داوري اردكاني، رضا.16 .ساقي: تهران، ما

و ديگران.17 و ديگران، هرمنوتيك مدرن،)1376(دريفوس، هيوبرت .مركز: تهران، ترجمة بابك احمدي

.مركز: تهران، ترجمة باقر پرهام،ربارة تقسيم كارد،)1381(دوركيم، اميل.18

و هنر نينديشيدن آزاد،هاي تيره درخشش،)1370(دوستدار، آرامش.19 . كلن، روشنفكري ايراني

*12/8/66*9/2/66*9/2/66*30/7/65*13/8/65*30/7/65*8/1/68: روزنامه ابرار.20
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*30/3/67*3/2/63*27/9/62*23/11/61*16/8/61: روزنامه اطلاعات.21

*18/12/76*10/12/76*13/8/77*13/8/77*15/7/77*11/7/77*25/1/77*12/12/76: روزنامه جامعه.22

4/8/77*10/8/77*13/8/77*4/3/77*22/1/77*

نو.23 *20/1/81*7/8/79*18/4/79*14/4/79*18/4/79*11/4/79*1/6/79*25/4/79: روزنامه حيات

19/12/80*2/3/81*2/3/81*1/2/81*19/12/80*25/1/81*31/1/81*3/2/81*3/2/81*2/3/81*

19/12/80*25/1/81*27/1/81*

*12/6/81: روزنامه رسالت.24

*8/5/70*8/5/70*14/2/74*11/8/73*12/8/72*14/8/70*5/6/70*2/3/70*11/8/70: روزنامه سلام.25

15/11/75*11/1/76*6/7/70*6/7/70*9/8/72*7/8/73*1/4/70*7/11/70*1/4/70*14/8/70*

31/6/71*9/8/71*17/8/72*28/7/73*5/6/70*11/8/73*10/8/75*11/8/73*30/7/74*29/1/75*

26/11/75*8/9/75*11/1/76*4/3/76*27/7/76*10/8/76*25/8/76*9/3/78*17/1/78*4/3/76*

27/7/76*25/8/76*7/10/76*2/3/78*2/3/78*21/7/76*10/8/76*16/4/76*13/6/76*7/10/76*

2/3/78

21/4/85*17/8/83*5/8/83*14/9/84*6/7/82*14/9/84*12/7/83*14/9/84*17/8/83: روزنامه شرق.26

*29/9/83*24/3/84*26/3/84*14/9/84*

13/11/78*26/5/78*13/8/78*12/8/78*11/8/78*13/8/78*10/7/78*23/11/78: روزنامه صبح امروز.27

*23/11/78*

*27/10/77: روزنامه عصر آزادگان.28

سا: روزنامه كيهان.29 *5/4/65*24/4/65*22/7/64*14/8/63*11/8/61*65،23/12/57-66ل جلد دوم،

22/5/65*4/12/67*4/12/67*13/4/67*26/2/68*27/2/68*15/1/67*22/5/65*5/4/65*2/2/69*

2/8/68*14/8/69*2/8/68*14/8/68*11/2/69*16/9/68*29/9/68*19/8/72*9/12/76*13/4/77*

14/8/77*

*2/6/78*30/4/78*3/5/78*29/4/78*30/4/78*3/5/78*29/4/78: روزنامه نشاط.30

*13/5/81*13/5/81: روزنامه همبستگي.31

نو.32 *10/4/82: روزنامه ياس

*25/6/81*21/1/81*12/8/62: روزنامة جمهوري اسلامي.33

.اميركبير: تهران، ترجمة لطفعلي خنجي،شناسي شرق،)1386(سعيد، ادوارد.34

و علوم اجتماعي،)1379(طباطبايي، جواد.35 نو: تهران،ابن خلدون .طرح

و جديد،)الف1385(طباطبايي، جواد.36 .پژوهشي نگاه معاصر ؤسسةم: تهران،جدال قديم

.پژوهشي نگاه معاصر ؤسسةم: تهران،ط ايراناي بر نظرية انحطا ديباچه،)ب 1385(طباطبايي، جواد.37

.كوير: تهران،زوال انديشة سياسي در ايران،)1386(طباطبايي، جواد.38

.ققنوس: تهران،پرست ترجمة شهناز مسمي،گئورگ زيمل،)1386(فريزبي، ديويد.39

.آگه: تهران، باقر پرهامة نظم گفتار، ترجم،)1380(فوكو، ميشل.40

و افشين جهانديده، اراده به دانستن،)ب 1384(، ميشل فوكو.41 .ني: تهران، ترجمة نيكو سرخوش

.هرمس: تهران، ترجمة فاطمه ولياني، تاريخ جنون،)1381(فوكو، ميشل.42

و تنبيه؛ تولد زندان،)1382(فوكو، ميشل.43 و افشين جهانديده، مراقبت .ني: تهران، ترجمة نيكو سرخوش

م.44 .هرمس: فاطمه ولياني، تهرانة ترجم، تاريخ جنون در عصر كلاسيك،)الف 1384(يشل فوكو،

و نگار: تهران، ترجمة يحيي امامي،شناسي ادراك پزشكي پيدايش كلينيك؛ ديرينه،)1385(فوكو، ميشل.45 .نقش

و پورنجمي، مجيد.46 ت،)1385(قويدل معروفي، حسين  1358- 1380حكيم وحدت تاريخ جنبش دانشجويي ايران، دفتر

.الهدي نجم: تهران،)جلد اول(
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و مابعدتجدد: تطورات گفتمانهاي هويتي ايران،)1384(كچويان، حسين.47 .ني: تهران،ايراني در كشاكش با تجدد

آر.48 .قلم: تهران. ترجمة عبدالرحيم گواهي. هاي انقلاب ايران ريشه،)1369(كدي، نيكي،

مركز اسناد: تهران، جنبش دانشجويي در ايران از تأسيس دانشگاه تا پيروزي انقلاب اسلامي،)1381(كريميان، عليرضا.49

.انقلاب اسلامي

(ويراستار(كهون، لارنس. 50  ويراستار فارسي عبدالكريم، ترجمة گروه مترجمان،مدرنيسم از مدرنيسم تا پست،)1381)

.ني: تهران،رشيديان

و تشخص،)1378(گيدنز، آنتوني. 51 .ني: تهران، ترجمة ناصر موفقيان، تجدد

و نظرية اجتماعي سياست، جامعه،)1378(گيدنز، آنتوني. 52 .ني: تهران. ترجمة منوچهر صبوري،شناسي

.مركز: تهران. محسن ثلاثية ترجم، پيامدهاي مدرنيت،)1384(گيدنز، آنتوني. 53

ش. 54 .74، بهمن18نشريه دانشجويي خط امام،

و قدرت،)1386(هال، استوارت. 55 و بقيه؛ گفتمان .آگه: تهران، ترجمة محمود متحد، غرب

و آبان. شمارة دهم. نامة بيان هفته. 56 .69مهر

.14/8/62: نامة سروش هفته. 57

.قلم: تهران،1330و 1320ةدهجنبش دانشجويي در دو ). 1382(يزدي، ابراهيم. 58
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